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� یادداشت مدیر مسئول
اســت.  خورشــیدی   ۱۴۰۴ ســال  آغازیــن  روزهــای 
ی دختــران  بــر رو کــه دروازه هــای مکتــب  در حالــی 
بســته اند، طالبــان زنــگ مکتــب را به صــدا درآوردند. 
چنیــن شــروعی بــرای یــک عــده جالــب و شــادی آور 
ی زخم پاشــیدن. هر  اســت، اما برای بعضــی نمک رو
ســال که زنگ مکتب نواخته می شود، داغ محرومیت 
در دل دختــران و زنــان افغانســتان تازه تر می شــود. هر 
ســال کــه می گــذرد، به حجم بــار ســنگین محرومیت 
و بی سرنوشــتی بــر دوش دختــران افغانســتان افــزوده 
می شــود. چهــار ســال اســت کــه دختــران از مکتــب 
محروم انــد. چهــار ســال زمــان کمی نیســت. تــازه این 

روند ادامه دارد و قرار نیست متوقف شود.
با شنیدن صدای زنگ مکتب باید به خود بیاییم. 
مــا که چنین سُســت عنصر و ترســو نبودیــم. نمی دانم 
چــه شــده کــه نســبت بــه محرومیــت و بی سرنوشــتی 
ایــن  گــر دنبــال  ا فرزنــدان خــود بی تفــاوت شــده ایم. 
ی مقصراند و  بگردیــم کــه کی ها بابــت وضعیت جــار
ی انداخته اند،  اشــتباهات کی هــا ما را بــه چنیــن روز

درد را دوا نمی کنــد. در عــوض، مــا بایــد فعــال باشــیم 
و دســت بــه اقدام بزنیم. تنها اقــدام عملی و اعتراض 
مســئولانه اســت که کارســاز اســت و دســت بیگانه را 
از دخالــت در زندگــی و سرنوشــت فرزندان مــان کوتاه 

می سازد.
یم ترســو  بایــد کمــی بــه خــود بیاییــم. وقتــی این رژ
بــا تمام سیاســت های بزدلانــه ی خود از بیــن برود، آن 
وقــت چگونــه با آینــده روبــه رو خواهیــم شــد؟ در برابر 
کــه رنــج مضاعــف و خاطــرات محرومیــت  آینــدگان 
نســل امروز را به تکرار می شنوند و می خوانند، چگونه 
سر خود را بلند می گیریم؟ چگونه این بی تفاوتی های 
یم جــز این که  خــود را توجیــه می کنیــم؟ چــاره ای ندار
یمــی طرف  بــا شــرمندگی توضیــح دهیــم کــه مــا بــا رژ
کــه هیــچ از انســانیت بــوی نبــرده بــود، تمامــاً  بودیــم 
گر اعتــراض می کردیم،  یســت و وحشــی بودنــد و ا ترور
مــا را بــه جرم طغیــان علیه نظــام انسان ستیزانه شــان، 
قتل عام می کردند. جای تأســف است. نمی دانم این 

ی را با خود به کجا ببریم. بی آبرویی و این شرمسار
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بخش اول

همکاران

روز چهارم 
ذبی� مهدی

دوســت جــوان مــن ســلام. امــروز روز اول قصــه ی مــا 
اســت. امــروز وقتی سنگ پشــت از بیــن جنگل طرف 
گهان  ی کند، نا ســاحل می رفت تا در آن جا تخم گذار

یاد زد: ی درخت فر میمون از رو
مگــر  کجاســت؟  حواســت  سنگ پشــت!   -

نمی بینی؟
- سلام میمون. چی را نمی بینم؟

- این نقطه ی زرد را نمی بینی؟
- آها. بلی دیدم.

کشــیده ام. حــق  ی زمیــن  را مــن رو ایــن نقطــه   -
ی. ی آن بگذر ی از رو ندار

سنگ پشت حیران شد که چه کار کند. پرسید:
- پس می گویی چطور بروم ساحل؟

میمون با غرور گفت:
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کاغــذی مــن شــود. ایــن قصــر فقــط بــرای میمون‌هــا 
ی دروازه‌ی قصر  ســاخته شــده اســت. مگر لوحه‌ی رو

را ندیدی؟
سنگ‌پشــت نگاهــی بــه بــالای دروازه انداخــت. 
با خط درشــت نوشــته شــده بــود، »ورود سنگ‌پشــت 
ممنــوع«. میمون دروازه‌ی مکعب را باز کرد و پنجره‌ها 
را کشــید. او تاج کاغذی را بر ســرش گذاشــت و در را 
هم پشــت سرش بست. سنگ‌پشت که از آن نوشته و 

حرف‌های میمون دلخور شده بود، گفت:
- بســیار خــوب ، ای پادشــاه بــزرگ قصــر مکعبی 

کاغذی، پس راه را باز کن تا بروم پی کارم.
... هیچ راهی وجود نــدارد. این یکی دیگر  - نخیــر
ی آن  نه نقطه اســت، نه خط و نه مربع که بتوانی از رو
ی. البته که داخل قصر هم نمی‌توانی  به سادگی بگذر

بیایی!
ی فکر کرد و گفت: سنگ‌پشت قدر

- پس تو هم نمی‌توانی وارد قصر من شوی!
میمون با تعجب پرسید:

؟ من که نمی‌بینم. - قصر تو کجاست؟ کو
سنگ‌پُشت گفت:

- بیــرون از دروازه‌ی قصــر تــو همــه‌اش قصــر مــن 
یا، کوه‌هــا و دشــت‌ها همگی مال  اســت. جنــگل، در
مــن اســت. چــراغ قصــر مــن آفتــاب درخشــان اســت 
و ســقف آن هــم آســمان آبــی. هــر جایــی کــه قصر تو 
نیســت، همان‌جــا قصــر من اســت. تو هــم اصلاً حق 

ی وارد قصر من شوی! ندار

میمون گفت:
- چی؟ آخر این‌طور که نمی‌شود.

سنگ‌پشت گفت:
- البتــه کــه می‌شــود! حــالا دیگــر تــو یک پادشــاه 
نیســتی. تــو یــک زندانــی هســتی. قصــر تــو هــم یــک 
مکعب کاغذی اســت، ولی قصر من یک کره‌ی بزرگ 

سنگی و آبی است.
پاچه شــده بود. او چنــد لحظه در  میمون دســت‌و
داخــل قصــر کاغــذی این طــرف و آن طــرف می‌رفت 
ی بــه  کنــد. ســپس، بــا زار و هیــچ نمی‌دانســت چــه 

سنگ‌پشت گفت:
، آخر من شــوخی کردم. لطفاً  - سنگ‌پشــت عزیز

اجازه بده وارد قصر تو شوم.
سنگ‌پشت کوشــش می‌کرد نخندد، اما سرانجام 

خندید و گفت:
- خــوب مــن هم با تو شــوخی کردم. بیــا وارد قصر 

. من شو
میمون از مکعب کاغذی بیرون آمد و سنگ‌پشت 

را در آغوش گرفت. سنگ‌پشت گفت:
- این قصر من نیست، قصر همه‌ی ما است.

پــس از مدتی میمــون مکعب کاغذی را جمع کرد 
و گفت:

- سنگ‌پشــت‌جان، ممکن اســت فــردا مرا داخل 
ی بدهی؟ آب ببری و به من سوار

روز پنجم، میمون در بین آب بر پشت سنگ‌پشت 
ی بودند. نشسته بود و با هم مشغول آب‌باز

آن  راســت  از  یــا  چــپ  از  می‌توانــی  خــوب...   -
ی. بگذر

ی فکر کرد و خندیــد. او از کنار  سنگ‌پشــت قــدر
نقطــه‌ی زرد گذشــت و به طــرف ســاحل راه افتاد و با 

صدای بلند گفت:
- با من شوخی می‌کنی میمون...

میمون از پشت سر او فریاد کشید:
! من با کسی شوخی ندارم... - نخیر

روز دوم، وقتــی سنگ‌پشــت از ســاحل بــه طــرف 
جــا  در  را  او  میمــون  صــدای  بــاز  می‌آمــد،  جنــگل 

میخ‌کوب کرد:
- چرا فکرت را نمی‌گیری سنگ‌پشت؟

- باز چی شده میمون جان؟
- مگر این خط سرخ را نمی‌بینی؟

- آها... چه خط قشنگی است!
ی آن  ی از رو - می‌دانــم قشــنگ اســت. حق نــدار

ی. بگذر
- چرا؟

ی زمین  - چــون مال من اســت. من ایــن خط را رو
ی خط  کشــیده‌ام. هیچ‌ سنگ‌پشــتی حق نــدارد از رو

سرخ من بگذرد.
سنگ‌پشت گفت:

- شــوخی می‌کنی میمــون؟ آخر این خط که تمام 
راه را بسته. پس من از کجا بگذرم؟

میمون با غرور گفت:
ی. - می‌توانی از زیر آن بگذر

- باز شوخی می‌کنی میمون‌جان؟
- من با کسی شوخی ندارم.

ی خط سرخ گذشت  سنگ‌پشت خنده‌زنان از رو
یاد زد: تا به خانه‌اش برود. میمون با عصبانیت فر

- تو یک سنگ‌پشت لجباز هستی!
ســاحل  بــه ســوی  سنگ‌پشــت  وقتــی  ســوم،  روز 

می‌رفت، باز میمون داد کشید:
، تو که باز فکرت را نگرفتی! - سنگ‌پشت لجباز

- باز چی شده میمون‌جان؟
- یعنی تو واقعاً این مربع سبز را نمی‌بینی؟

- بلی، می‌بینم. خیلی قشنگ است.
- می‌دانم که قشــنگ اســت. این مربع ســبز را من 
ی زمین کشــیده‌ام. هیچ‌ سنگ‌پشــتی حق ندارد از  رو

ی آن بگذرد.  رو
سنگ‌پشت با بی‌حوصله‌گی گفت:

- آخــر میمون‌جــان، پس من چطور بروم ســاحل؟ 
بچه‌هایم تازه از تخم بیرون شده‌اند.

ی، می‌توانی  گر دوســت دار - به من ربطی ندارد. ا
یــر ایــن خــط درســت کنــی و آن طــرف  یــک تونــل از ز

ی. برو
سنگ‌پشــت کــه کمــی از رفتــار میمــون ناراحــت 
ی مربع ســبز ‌گذشــت و طرف  بــه نظر می‌رســید، از رو

ساحل ‌رفت.
و اما روز چهارم:

وقتی سنگ‌پشت از ساحل برگشت، یک مکعب 
بزرگ کاغذی راهش را کاملاً بسته بود. او هر چه تلاش 
کــرد، راهــی برای عبور پیدا نتوانســت. سنگ‌پشــت از 
ی از تکه‌های کاغذ و  گوشــه‌ی مکعــب، در کنارِ انبــار

یاد زد: قلم و قیچی، دُم میمون را دید و فر
- میمون‌جــان، آخــر این مکعب کاغــذی را چرا بر 
ســر راه درســت کردی؟ حالا من چطور از این‌جا عبور 

کنم؟
میمــون که بــه دقت گوشــه‌های مکعب را بررســی 

می‌کرد گفت:
- تــو اشــتباه می‌کنــی، این یــک مکعــب کاغذی 

نیست.
- پس چیست؟

- این یک قصر است و من هم پادشاه آن هستم.
سنگ‌پشت گفت:

- اوه، چقــدر خــوب! پــس اجــازه بــده وارد قصــر 
کاغذی‌ات شوم.

! هیــچ سنگ‌پشــتی نمی‌توانــد وارد قصــر  - نخیــر
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در سایه ی سرو، از امتناع به امکان؛
یادداشتی بر انیمیشنِ »در سایه ی سرو« اثر مشترکی از شیرین 

سوهانی و حسین ملایمی

محمدآ� ذکی

 ، ســرو ســایه ی  در 
انیمیشــن ۲۰ دقیقــه ای 
تندیــس  کــه  اســت 
انیمیشــن  بهتریــن 
دور  ۹۷میــن  کوتــاه 
 ، جوایز اســکار ۲۰۲۵ را از آن خود کرد. در ســایه ی سرو
اثــر مشــترکی از شــیرین ســوهانی و حســین ملایمــی و 
محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران 
است. انیمیشن در ساختار روایی خطی و سرراست ، 

زندگــی ناخــدای بازنشســته و دختــر نوجوانــش را بــه 
تصویــر می کشــد که در خانــه ی کوچکِ کنار ســاحلِ 
بــه دور از مردم زندگی می کنند و هر دو با چالش های 
ســخت روبه رو می شوند. با بیان ایده ی کلی فیلم، در 
ادامــه ســعی می کنیم بــا پرهیز از بازکردن داســتان، به 
، پرداخت، جلوه ها و جلگه های  معرفی فرم، ســاختار
یم که افــزون بر  بصــری و مصالــح تکنیــکال اثــر بپرداز
معرفی دستور زبان و خط کلی فیلم برای دانش آموزان 
یچه، فرصت  مشــفق و خواننــدگان جوان مجلــه ی در

هم نشــینی بی واســطه ی آنــان بــا داســتان فیلــم را نیــز 
سلب نکنیم.

اســت.  بــی کلام  انیمیشــن   ، ســرو ســایه ی  در  یــک: 
ســاختار ســاده، پیــاده و مینیمــال دارد. قاب هایــش 
کن اســت. کارگردانــی اش بــا  تخــت و دوربینــش ســا
پــلان۱ و چیدمــان نماهایش پیرو ســینمای  روش فلور
تکثیــر  و  کُنــد  کادرهایــش  یتــم  ر اســت.  کلاســیک 
کم شــتاب اســت و بدیــن  اغلــب چشــم انداز هایش 
بــه  گر  تماشــا بــه  را  تأمــل  و  مکــث  فرصــت  صــورت 
دســت می دهــد. هارمونی رنگی اش میانــه ای از گرم و 
ســرد و به ســنت زیباشناســی شــرق نزدیک است. به 
ی هــای زندگــی و جزئیــات محیــط، خلاقانه و  ریز کار
کسیون  ی شــده اســت. آ هوشــمندانه توجه و کدگذار
قصه اش آرام است و نگاه بیننده را در متن فضاهای 
خالــی قاب ها کــه- وجه تمایز میــان فیلم های هنری 
ی اســت- به درستی جلب می کند. با حداقل  و تجار
ســینمای  در  پیش رفتــه  تکنیک هــای  بــه  وابســتگی 

 ، یکرد کارگردانی ای در سینما اطلاق می شود که کارگردان به واسطه ی عوامل تولید نزدیک به او هم چون دستیار Floorplans  .۱ به رو
ی بورد تهیه  … صفر تا صد داستان را در قالب نماهای مشخص  از قبل برآورد شده در قالب استور ، صحنه گردان، نورپرداز و تصویربردار

و تدارک می بینند و در هنگام تولید، مطابق آن به ثبت و ضبط می پردازند.

ی انیمیشــن ســاخته و پرداختــه شــده اســت.  تجــار
تکنیــک ســاخت اش دو بعــدیِ ســنتی و به نســبت 
دشــوارکار و دشوارســاخت اســت: بــرای هــر ثانیــه از 
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در سایه ی سرو، از امتناع به امکان؛
در سایه ی سرو، انیمیشن ۲۰ دقیقه ای 

است که تندیس بهترین انیمیشن کوتاه 
97مین دور جوایز اسکار ۲۰۲۵ را از آن 

خود کرد. در سایه ی سرو، اثر مشترکی 
از شیرین سوهانی و حسین ملایمی و 

محصول کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ایران است. انیمیشن در ساختار 

روایی خطی و سرراست ، زندگی ناخدای 
بازنشسته و دختر نوجوانش را به تصویر 

می کشد که در خانه ی کوچکِ کنار ساحلِ 
به دور از مردم زندگی می کنند و هر دو با 

چالش های سخت روبه رو می شوند. 

لم
فی

د 
نق

  📖
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فیلــم، ۱۲ نقاشــی پیــاده شــده و ســپس بدان موشــن/
 ، ، در سایه ی سرو تحرک بخشیده است. به بیان دیگر

خروجــی نزدیک بــه چهارده هــزار و چهارصد )۱۴۴۰۰) 
تک نقاشــی اســت. در یــک کلام، خلــق انیمیشــن در 
ی مضاعفــی  چنیــن تکنیکــی، شــکیبایی و تــاب آور
می طلبــد کــه شــیرین ســوهانی و حســین ملایمــی به 

خوبی از عهده اش برآمده اند.
، کلام ندارد و ســازندگان به مدد  دو: در ســایه ی ســرو
پیرامــون،  صــدای  به کارگیــری  چــون  تکنیک هایــی 
یــا و بــاد  موســیقی زمینــه هم چــون آوای طبیعــت و در
و پرنــدگان و البتــه انتخاب موســیقی دراماتیزه شــده، 
پارگــی، رنــج، درد، تنهایــی، تــرس و تاثیــر ناشــی از  دو
ی ناخــدا برجای  پی آمــد روحــی و روانی جنــگ که رو
ی و نیز وابســتگی  شــدید میان  گذاشــته، فاصله گذار

هر دو را به خوبی منتقل می کند.
کن، قاب هــای تخــت با  ســه : کاربســت دوربیــن ســا
فضاهــای خالــیِ اغلب باز و ســایر آمــوزه و آمیزه های 
گام از ســینمای پــر زرق وبــرق  بصــری، فیلــم را یــک 
پیشــرو  ســینمای  بــه  فارســی   گیــر  فرا پرکش وقــوس  و 
کمینه گــرای جهان نزدیــک می کند. ســادگی قاب ها، 
یتم پیوســت نماها، پرهیز  کید بر جزئیات، ر توجه و تا
کاربســتن نماهــای مــازاد، اســتفاده از اشــکال  از بــه 
هندســی و تلفیــق آن بــا زیباشناســی شــرقی هم چون 
ی، بــه کار بســتن پالت  کترهــای مینیاتــور الهــام از کارا

کاربست دور�بین ساکن، �ب های تخت 
با فضاهای خالیِ اغلب باز و سایر آموزه 

و آمیزه های بصری، فیلم را یک گام از 
سینمای پر زرق و�رق و پرکش وقوس 

فراگیر فارسی  به سینمای پیشرو 
کمینه گرای جهان نزدیک می کند. سادگی 

�ب ها، توجه و تاکید بر جزئیات، ریتم 
پیوست نماها، پرهیز از به کاربستن 

نماهای مازاد، استفاده از اشکال هندسی 
و تلفیق آن با زیبباشناسی شرقی هم چون 

الهام از کاراکترهای می�یاتوری، به کار 
بستن پالت رنگی منطبق با روان/

زیبباشناسی شرقی که بدان اشاره رفت، 
بهره ورزی از نقش-نگاره های شرقی 

هم چون �لی بختیاری با طر�  واگیره 
و نقش مایه های سرو و سایر جزئیات 

مشمول جلوه های بصری در دکوراسیونِ 
میزانسن های داخلی… در سایه ی سرو را 

برای تماشاگران احترام آمیز می کند.

رنگــی منطبــق بــا روان/زیباشناســی شــرقی کــه بــدان 
از نقش-نگاره هــای شــرقی  ی  بهــره ورز رفــت،  اشــاره 
گیره و نقش مایه های  ی با طرح  وا هم چون قالی بختیار
ســرو و ســایر جزئیــات مشــمول جلوه های بصــری در 
دکوراســیونِ میزانسن های داخلی… در سایه ی سرو را 

گران احترام آمیز می کند. برای تماشا
درخــت  بــدون  ســاحلی  جــوار  در  داســتان   : چهــار
از  یــش و پویشــی رخ می دهــد و نشــانی  گیــاه و رو و 
حیات ندارد. شیشــه های شکســته ی چسب خورده، 
پا زدن ناخدا  جنگــی را فلش بــک می زند کــه دســت و
بــا جنــگ درونــی اش را نــدا می دهــد. تنــش و تشــتت 
کنــون در پــدر درونــی شــده و از همان  بیرونــی ای کــه ا
ی فراز شود،  ی دقیق و بی آنکه شعار آغاز و با کدگذار
اختــلالِ اســترسِ پــس از حادثــه۲ در ناخــدا، نســبت  
ی میــان پــدر و دختــر و بنابرایــن، فیلــم  فاصله گــذار
گر تعیین می کند. در ادامه، پدر  نسبت اش را با تماشا
با دختر نوجوانش پرخاشگری می کند. دختر نوجوان 
از وضعیت و موقعیت ناراض اســت و می خواهد پدر 

PTSD  .۲ بــه اختــلال اضطــراب و اســترس پــس از ســانحه یــا حادثــه ای اطــلاق می شــود که در پــی تجربه یا مشــاهده ی یــک اتفاق 
گاه منتقل شده و مبتلا را در وضعیتی از تعلیق و انزوا  گاه به خودآ ک اتفاق می افتد و به واسطه ی کابوس و فلش بک از ناخودآ وحشتنا

و روان پریشی ممتد قرار می دهد.

و خانه را ترک کند. نقطه ی عطف داستان این جا رقم 
می خورد. چرا که در مناســبات فرهنگی و تجربی ما، 
پــدر از جمله نخســتین قهرمــان فرزندان اســت که در 
مواقع ســخت و بهنگام، گره از مشــکلات باز می کند 
ی ها را فراهم می آورد.  و مســیر کشف و عبور از دشوار
در ســایه ی سرو اما این پیوند حرص و آزمندی روابط 

نمود های آب و دریا و ساحل و کشتی و 
غرق شدگی و تنهایی و ماهی قرمز داخل 

نگ هندسی طور و سایر نمادپردازی ها و 
ُ
ت

جلوه آرایی ها مفاهیم ضمنی و استعاری 
و تهمیدات بصری و معرفتی-شناختی 

فراوانی را حمل می کنند که با حضور 
رامشگرانه ی نهنگی به پایان می رسد 

و ایده ی گذر از امتناع به امکان را به 
گی دختر نوجوان  واسطه ی مبارزه و سوژ

تجلی می بخشد.
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توتالیتاریسم مدرن؛
���ه ی ���� ا���ـــــــــــــــ�اد در ��ن ۲۱

فیروز میرزا از آلمان

پرســش های  از  یکــی 
اساســی که ایــن روزها 
بایــد مطــرح شــود ایــن 
اســت کــه آیــا دنیــا بــه 
یســم  توتالیتار ســمت 
ی،  پیــش مــی رود یــا بــا پیشــرفت صنعــت و تکنولــوژ
انســان ها بــه دموکراســی گرایــش پیــدا خواهنــد کــرد و 

ی از بین خواهند رفت؟ نظام های دیکتاتور
یســم را بهتــر درک کنیم، باید  بــرای این کــه توتالیتار
یسم  ابتدا بدانیم که این واژه چه مفهومی دارد. توتالیتار
بــه نوعــی از حکومــت اطــلاق می شــود کــه در آن تمام 
قــدرت در دســت یــک حــزب، گــروه یــا رهبــر متمرکــز 
اســت و دولت کنترل کامل بر تمــام جنبه های زندگی 
فــردی و اجتماعــی مــردم دارد. در چنیــن حکومتــی، 
آزادی های فردی و اجتماعی به شــدت محدود یا حتا 
از بین می روند و هیچ کس حق ابراز نظر در مورد دولت 
یا مســائل اجتماعی نــدارد. هر گونه اعتــراض و تجمع 
علیه نظام، سرکوب می شود و هیچ فضای آزادی برای 

بیان اندیشه های مخالف وجود ندارد.
هانــا آرنت یکی از مهم ترین اندیشــمندانی اســت 
یسم  یادی درباره ی توتالیتار که تحقیق و نوشته های ز
»خاســتگاه های  کتــاب  در  او  اســت.  داده  ارائــه 
یســم« می گویــد کــه ایــن نــوع حکومــت کاملاً  توتالیتار
ی هــای ســنتی اســت.  نویــن و متفــاوت از دیکتاتور
آرنــت بــر ایــن بــاور بــود کــه در ایــن نــوع حکومت هــا، 
ســاختارهای اجتماعــی فــرو می ریزنــد و یــک جامعه 
تــوده ای شــکل می گیرد. انســان ها احســاس تنهایی و 

بیگانگــی می کننــد و همین حس بی هویتــی، آن ها را 
بــه ابزارهای حکومــت تبدیل می کند. در »آیشــمن در 
« را معرفی می کند  اورشــلیم«، آرنت مفهوم »ابتذال شر
یســم از افــراد شــیطانی و  و بیــان مــی دارد کــه توتالیتار
اهریمنــی بــه وجــود نمی آیــد، بلکــه از افراد عــادی که 
ی دســتور عمــل می کنند، به  بــدون تفکــر و تنها از رو
وجــود می آیــد. او می گویــد، بدتریــن جنایــات ممکن 
اســت توســط کســانی صورت گیرد که هیــچ انگیزه ی 
عمــل  وظیفه شــان  بــه  صرفــاً  بلکــه  ندارنــد،  پلیــدی 

می کنند. آیشمن نمونه ای از چنین افرادی است.
یســم دشــمن  کارل پوپــر نیــز می گویــد که توتالیتار
« اســت؛ زیرا هیــچ فضایی بــرای نقد،  »جامعــه ی بــاز
در  نمی گــذارد.  باقــی  فــردی  آزادی  و  دگراندیشــی 
دیــن،  رســانه ها،  آمــوزش،   ، توتالیتــر حکومت هــای 
سیاســت و حتا روابط اجتماعی بــه طور کامل تحت 
از ویژگی هــای  نظــارت دولــت قــرار می گیرنــد. یکــی 
کلیــدی این حکومت ها اســتفاده از ســرکوب شــدید 
مخالفان است که معمولاً با پلیس مخفی، جاسوسی، 
کمــه و شــکنجه صــورت  دســتگیری های بــدون محا
حفــظ  بــرای  حکومت هــا  ایــن  همچنیــن،  می گیــرد. 
گســترده اســتفاده  قــدرت خــود از تــرس و تبلیغــات 
می کننــد و در تلاش انــد تا مــردم را در حالت انفعال و 

سکوت نگه دارند.
بــر اســاس  یــادی  ز نیــز حکومت هــای  یــخ  تار در 
ی شــکل گرفته اند کــه میلیون ها انســانِ  ایــن ایدئولــوژ
ی تحت رهبری  بی گناه را به کشتن داده اند. آلمان ناز
ی در زمــان اســتالین؛  ؛ اتحــاد جماهیــر شــورو هیتلــر

له
قا

 م
📖

سلســله مراتبی میــان نقــش پــدر و دختــر را جابه جــا 
کنونی« می شــود و  می کنــد. این جــا اســت کــه فیلــم »ا
کنون در  نســبت معرفتی-انتقــادی به وضعیت حــاد ا
یکرد روایت  ایــران برقــرار می کند. فیلم، با توســل بــه رو
و  مینیمالیســتی  ســینمای  خاصــه ی  کــه  حداقلــی 
پیش رو اســت، حــس کمــال و فیصله بــه غایت ایده 
می بخشد. این که همه ی روایت ها به پایان می رسند، 
امــا پیــرو الگوهــای از پیش تعیین شــده، لزومــاً مفــری 
بــه فروبســتگی ایده هــا و اجراهــا بــاز نمی کننــد. برای 
همیــن، پدر در نقش آزمند و دختر نوجوان، تجلی ای 

داســتان   ، ایــن رو از  می شــود.  »نجــات«  و  »امیــد«  از 
اســت.  اســتوار  »امــکان«  و  »امتنــاع«  مفهــوم  دو  بــر 
یا و ســاحل و کشتی و غرق شدگی  نمود های آب و در
و تنهایــی و ماهــی قرمــز داخــل تُنــگ هندســی طور و 
ی ها و جلوه آرایی هــا مفاهیم ضمنی  ســایر نمادپرداز
ی و تهمیدات بصری و معرفتی-شــناختی  و اســتعار
فراوانــی را حمــل می کننــد که بــا حضور رامشــگرانه ی 
نهنگــی بــه پایان می رســد و ایــده ی گــذر از امتناع به 
امــکان را به واســطه ی مبارزه و ســوژگی دختر نوجوان 

تجلی می بخشد.



شماره 14، حمل 1404

15

شماره 14، حمل 1404

14

ی از خبرنــگاران، وکلا و فعــالان حقــوق  ، بســیار اخیــر
بشــر تحت فشــار شــدید قــرار گرفته‌اند. در کنــار این، 
و  نظارت‌هــا  ی،  قانون‌گــذار از  اســتفاده  بــا  اردوغــان 
ایجاد یک نظام سیاســی مرکــزی تلاش کرده تا قدرت 
خــود را تثبیــت کنــد و فضــای دموکراتیــک را کاهــش 
دهــد. جنــگ بــا حــزب کارگــران کردســتان )PKK( و 
تضعیــف نهادهای قضایــی و آزادی‌های فردی نیز از 

دیگر ویژگی‌های حکومت اردوغان است.
جنبــش  ماننــد  گســترده  اعتراضــات  ایــران،  در 
مهســا امینــی بــه شــدت ســرکوب شــد و هــزاران نفــر 
کشــته و زندانی شدند. در روسیه، مخالفان حکومت 
بــا تهدیــدات شــدید روبــه‌رو هســتند و حــق ابــراز نظر 
یه هــم، تحــت حکومت بشــار اســد،  ندارنــد. در ســور
مخالفان از طریق اعدام و شکنجه حذف می‌شدند.
در افغانســتان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، 
یم  در ۲۰۲۱، این گروه بار دیگر در تلاش است تا یک رژ
توتالیتــر اســامی بــر اســاس تفســیر خــود از شــریعت 
برقرار کند. در حکومت طالبان، حقوق زنان به شدت 
ی از آزادی‌ها، از جمله  محدود شــده اســت و بســیار
کار بــرای زنــان، از بیــن رفتــه  دسترســی بــه آمــوزش و 
اســت. رســانه‌ها و فعالان حقوق بشــر تحت ســرکوب 
شــدید قرار دارند و مخالفان طالبان یا زندانی شــده یا 

کشته می‌شوند.
نیــز  مــدرن  یســم  توتالیتار از  جدیدتــر  نمونه‌هــای 
ظهور کرده‌اند که در آن‌ها نظارت دیجیتال و استفاده 
ی‌هــای جدید بــرای کنترل افکار و رفتار مردم  از فناور
اهمیــت بیشــتری یافته اســت. چین به ویژه بــا برنامه 
نظارت اجتماعی و اســتفاده گســترده از دوربین‌های 
توانســته  یــک،  بیومتر داده‌هــای  و  چهــره  شناســایی 
اســت مردم را تحت کنترل دقیــق قرار دهد و در عین 
حــال فضای دموکراتیــک را محدود کند. دولت چین 
همچنین با استفاده از »دیوار آتشین« انترنت، امکان 
کــرده و  دسترســی بــه اطلاعــات مخالــف را محــدود 

رسانه‌های مستقل را تحت فشار قرار داده است.

یســم مدرن به شــکل  بــه نظر می‌رســد که توتالیتار
پیچیده‌تــری از گذشــته در حــال گســترش اســت. در 
، ســرکوب و نظــارت دیجیتال جای‌گزین  دنیای امروز
ســرکوب‌های فیزیکی شــده اســت. اطلاعــات غلط، 
ی روایت‌هــا از طریق  شست‌وشــوی مغزی و دســتکار
رســانه‌ها، موجــب می‌شــود کــه مــردم درک درســتی از 
حقیقت نداشــته باشند. سیســتم‌های توتالیتر مدرن 
نه‌تنها رســانه‌ها را کنترل می‌کنند، بلکه از شبکه‌های 
اجتماعــی و انترنــت برای هدایــت جریان‌های فکری 

استفاده می‌کنند.
یســم مدرن  در نهایــت، چگونه می‌توان با توتالیتار
ی از اندیشــمندان، از جمله هانا  مقابلــه کــرد؟ بســیار
، بــر اهمیــت تفکــر  کارل پوپــر آرنــت، جــورج اورول و 
گاهــی از زبــان قدرت و حفــظ آزادی بیان  انتقــادی، آ
کیــد دارند. در دنیای مــدرن، مهم‌ترین راه مقابله با  تأ
یسم، تقویت فردیت و استقلال فکری است.  توتالیتار
گــر مــردم بــه تفکــر مســتقل، نقــد و کنش‌هــای فعال  ا
یســم  بپردازنــد، می‌تواننــد از افتــادن بــه دامن توتالیتار

جلوگیری کنند.
یسم  آیا فکر می‌کنید که جهان به ســمت توتالیتار
ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  راه‌هایــی  چــه  مــی‌رود؟  پیــش 

وضعیت وجود دارد؟ 

چیــن تحــت رهبــری مائــو تســه‌تونگ؛ کره شــمالی، و 
عــراق تحــت حکومــت صــدام حســین نمونه‌هایی از 
ایــن حکومت‌ها هســتند. در ایــن حکومت‌ها، ترس، 
ی بــرای حفظ  خشــونت و ســرکوب تمام‌عیــار بــه ابزار

قدرت تبدیل شده بودند.
آیــا  کــه  اســت  ایــن  امــروز  اصلــی  ســوال  امــا 
یســم همچنان در حال گســترش است یا نه.  توتالیتار
یکم، حکومت‌های توتالیتر دیگر تنها  در قرن بیست‌و

کنون  به ســرکوب آشــکار و خشونت متکی نیســتند. ا
ی‌هــای نوین، داده‌های بزرگ، نظارت دیجیتال  فناور
ی برای حفظ قدرت تبدیل  و کنترل اطلاعات به ابزار
یسم  ، امروز توتالیتار شده‌اند. به جای ســرکوب آشکار
و  گســترده  تبلیغــات  دیجیتــال،  نظــارت  طریــق  از 
می‌کنــد.  عمــل  رســانه‌ها  در  اطلاعــات  ی  دســتکار
یتم‌هــای  بــرای نمونــه، نظارت‌هــای دیجیتــال و الگور
ی، رفتــار مــردم را تحــت نظــر قــرار می‌دهند و  داده‌کاو
گاهی از آنچه در حال  باعث می‌شوند که افراد بدون آ

رخ دادن است، در معرض کنترل قرار بگیرند.
یســم مدرن شــامل کره  نمونه‌های معاصر توتالیتار
شمالی، ایران، روسیه، ترکیه و افغانستانِ تحت کنترل 
طالبان هستند که همگی از شیوه‌های مختلفی برای 

کنترل مردم استفاده می‌کنند.
از  اردوغــان  طیــب  رجــب  حکومــت  ترکیــه،  در 
کــه بــه قــدرت رســید، فضــای سیاســی را بــه  زمانــی 
کــرده اســت. او از طریــق اقدامــات  شــدت محــدود 
سیاســی،  مخالفــان  دســتگیری  ماننــد  مختلــف 
 ، سانســور تحمیــل  و  مســتقل  رســانه‌های  تعطیلــی 
کــرده اســت. در ســال‌های  فضــای ســرکوبگر ایجــاد 

نمونه‌های جدیدتر از توتالیتاریسم مدرن 
نیز ظهور کرده‌اند که در آن‌ها نظارت 

دیجیتال و استفاده از فناوری‌های جدید 
برای کنترل افکار و رفتار مردم اهمیت 

بیشتری یافته است. چین به ویژه با برنامه 
نظارت اجتماعی و استفاده گسترده از 

دور�بین‌های شناسایی چهره و داده‌های 
بیومتریک، توانسته است مردم را تحت 

کنترل دقیق قرار دهد و در عین حال 
فضای دموکراتیک را محدود کند. 

در تاری�خ نیز حکومت‌های زیادی بر 
اساس این ایدئولوژی شکل گرفته‌اند 

که میلیون‌ها انسانِ بی‌گناه را به کشتن 
؛  داده‌اند. آلمان نازی تحت رهبری هیتلر
اتحاد جماهیر شوروی در زمان استالین؛ 

چین تحت رهبری مائو تسه‌تونگ؛ کره 
شمالی، و عراق تحت حکومت صدام 

حسین نمونه‌هایی از این حکومت‌ها 
هستند. در این حکومت‌ها، ترس، 

خشونت و سرکوب تمام‌عیار به ابزاری برای 
حفظ قدرت تبدیل شده بودند.
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دشواری های

عکاسی؛
گزارشی از راه اندازی مجله ی »ببین«

همکار

یخــی پــر از فــراز و نشــیب  عکاســی در افغانســتان تار
بخش هــای  از  ی  بســیار ماننــد   ، هنــر ایــن  دارد. 
و  اجتماعــی  تغییــرات  جنــگ،  تأثیــر  تحــت   ، دیگــر

محدودیت های فرهنگی بوده است.
فرصت هــای  اجتماعــی،  رســانه های  رشــد  بــا 
شــده  ایجــاد  افغانســتانی  عکاســان  بــرای  جدیــدی 
کنــون می توانند آثارشــان را  ی از آن هــا ا اســت. بســیار
بــدون نیــاز بــه نمایشــگاه های فیزیکــی بــا مجوزهای 
ک  رســمی، مســتقیماً بــا مخاطبــان جهانــی بــه اشــترا
تــازه ی  نســل  کــه  شــده  باعــث  رونــد  ایــن  بگذارنــد. 
ســبک های  دنبــال  بــه  و  شــوند  جســورتر  عکاســان 

جدیدتری در کارهای شان باشند.
عکاســان به دنبال مسیرهای تازه هستند و تلاش 
می کننــد روایت هــای متنــوع  از زندگــی ارائــه دهنــد. 
محــب علی در افغانســتان به دنیا آمده و بزرگ شــده 
در  و  می نویســد  شــعر  می کنــد،  عکاســی  او  اســت. 
گذشــته به عنــوان خبرنــگار و عــکاس در رســانه های 
بااین حــال،  اســت.  کــرده  کار  افغانســتان  داخلــی 
تخصــص اصلی اش طراحی محصول اســت، به ویژه 
ی دیجیتال. او بیش از پنج ســال با  در حــوزه ی فناور
کنون در استانبولِ  ی داشــته و ا شــرکت اصیل همکار

ترکیه زندگی می کند.

»ببیــن«، یــک مجلــه  در زمینه ی عکاســی معاصر 
اســت که تلاش می کند عکاسانی با نگاه های تازه ای 
را معرفی کند و خوانشی متفاوت از عکس ارائه دهد. 
در هــر شــماره ی ایــن مجلــه، ۲۰ عکــس از ۲۰ عــکاس 
از نقــاط مختلــف جهان انتخاب و منتشــر می شــود. 
حوزه هایــی  از  مهمــان  نویســنده ی  یــک  همچنیــن، 
یــا  ی  روزنامه نــگار جامعه شناســی،   ، شــعر ماننــد 
روان شناسی دعوت می شود تا درباره ی این عکس ها 
بنویســد. هدف این اســت که ارتباطی میان عکاسی 
یــه ی جدیدی برای  و دیگــر رشــته ها ایجاد شــود و زاو

تفسیر عکس ها باز شود.
اولین شماره ی این مجله در ابتدای سال ۲۰۲۵ به 
صورت الکترونیکی منتشــر شــد و به زودی نســخه ی 
چاپــی آن نیــز آمــاده ی نشــر خواهــد شــد. دلیل هــای 
ی مجله ی »ببین« وجود داشــت.  یادی برای راه انداز ز
زمینــه ی  در  فعالیتــی  هیــچ  کنــون  تــا  افغانســتان  از 
عکاســی در ســطح بین الملل به شکل مستقل شکل 
نگرفته اســت. بیشــتر عکاســان این کشــور به صورت 
فــردی کار کرده انــد یــا در گروه هایی که فعالیت شــان 
همچنیــن،  اســت.  بــوده  کشــور  داخــل  بــه  محــدود 
بخــش بزرگی از عکاســی افغانســتان تکــرار و بازتولید 
عکس هــای چنــد دهــه ی گذشــته اســت. ارتبــاط بــا 

یــان جهانــی عکاســی می تواند کمک کنــد که این  جر
وضعیــت تغییــر کنــد، نگاه هــای تــازه شــکل بگیرد و 

عکاسی افغانستان پویاتر شود.
، در افغانســتان نشــریه ای که به طور  از ســوی دیگر
جــدی بــه عکس بپــردازد، یا وجــود ندارد یا بســیار کم 
اســت. عکاســی فراتر از نیــت عکاس، داســتان های 
مستقلی را روایت می کند که هر بیننده می تواند آن را 
به گونــه ای متفاوت درک کند. »ببین«، فضایی اســت 
را  کــه عکاســان و علاقه منــدان می تواننــد عکس هــا 

ببینند، درباره شان بخوانند و با آن ها ارتباط بگیرند.
تشــکیل یــک تیــم ثابــت و متعهــد، آن هــم بــدون 
پشــتوانه ی مالــی، کار آســانی نیســت. بــا ایــن حــال، 
امــا در  گروهــی دائمــی ایجــاد شــود؛  کــه  تــلاش شــد 
مناســب تر  انعطاف پذیــر  ی  همــکار مــدل  نهایــت، 

محب علی بیش از ده سال است که 
عکاسی می کند. ابتدا از مناظر و پرتره 

عکاسی می کرد، اما بعد به عکاسی 
سیاه وسفید با رویکرد می�یمالیستی 

علاقه مند شد. با آشنا شدن با عکاسان 
، نگاهش تغییر کرد. حالا دیگر  معاصر

نمی تواند سبک مشخصی برای خود 
تعریف کند. بیشتر عکس های او ترکیبی از 

انسان، طبیعت و فضاهای وسی� شهری 
است که در آن ها سکوت و تنهایی حضور 

دارد. او برای کارهایش چارچوب هایی 
تعیین کرده تا عکس هایش معنا و هویت 
مشخصی داشته باشند و بتوانند بی�نده را 

به فکر فرو ببرند.
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دیــده شــد. محــب علــی و عبــاس عاصی، کــه هر دو 
عکاس هســتند، این مجله را به‌صورت مشترک پیش 
می‌برنــد. در کنــار آن‌هــا، در هــر شــماره یــک مترجم و 
ی می‌کننــد. همه‌ی  یــک نویســنده‌ی مهمان همــکار

کارهــا به صــورت داوطلبانه انجام می‌شــود، به همین 
دلیل ساختار شماره‌محور انتخاب شد تا افراد بدون 

ی کنند. تعهد طولانی‌مدت بتوانند همکار
و  رحیمی)نویســنده  آرزو  اول،  شــماره‌ی  در 
( به‌عنوان مترجم و عبدالله سلاحی)نویسنده  خبرنگار
حضــور  مهمــان  نویســنده‌ی  به‌عنــوان   ) خبرنــگار و 

داشتند.
محــب علــی بیش از ده ســال اســت که عکاســی 
می‌کنــد. ابتــدا از مناظــر و پرتره عکاســی می‌کــرد، اما 
یکرد مینیمالیستی  بعد به عکاسی سیاه‌وســفید با رو
 ، علاقه‌منــد شــد. بــا آشــنا شــدن بــا عکاســان معاصر
نمی‌توانــد ســبک  کــرد. حــالا دیگــر  تغییــر  نگاهــش 
مشــخصی برای خود تعریف کند. بیشتر عکس‌های 
او ترکیبی از انسان، طبیعت و فضاهای وسیع شهری 
اســت کــه در آن‌هــا ســکوت و تنهایــی حضــور دارد. 
تــا  کــرده  کارهایــش چارچوب‌هایــی تعییــن  بــرای  او 

»ببین«، یک مجله‌ در زمینه‌ی عکاسی 
معاصر است که تلاش می‌کند عکاسانی 

با نگاه‌های تازه‌ای را معرفی کند و 
خوانشی متفاوت از عکس ارائه دهد. 

در هر شماره‌ی این مجله، ۲۰ عکس 
از ۲۰ عکاس از نقاط مختلف جهان 

انتخاب و منتشر می‌شود. همچنین، یک 
نویسنده‌ی مهمان از حوزه‌هایی مانند 
، جامعه‌شناسی، روزنامه‌نگاری یا  شعر

روان‌شناسی دعوت می‌شود تا درباره‌ی 
این عکس‌ها بنویسد. هدف این است که 

ارتباطی میان عکاسی و دیگر رشته‌ها 
ایجاد شود و زاویه‌ی جدیدی برای تفسیر 

عکس‌ها باز شود.

با رشد رسانه‌های اجتماعی، فرصت‌های 
جدیدی برای عکاسان افغانستانی 
ایجاد شده است. بسیاری از آن‌ها 

اکنون می‌توانند آثارشان را بدون نیاز 
به نمایشگاه‌های فیزیکی با مجوزهای 

 با مخاطبان جهانی 
ً
رسمی، مستقیما

به اشتراک بگذارند. این روند باعث شده 
که نسل تازه‌ی عکاسان جسورتر شوند 

و به دنبال سبک‌های جدیدتری در 
کارهای‌شان باشند.

عکس‌هایش معنا و هویت مشــخصی داشــته باشند 
و بتوانند بیننده را به فکر فرو ببرند.

یکــی از عکس‌هــای موردعلاقــه‌ی او تصویــری از 
یک چوکی شکســته است. چوکی که همیشه نمادی 
، فرسوده شده  از قدرت و جایگاه بوده، در این تصویر
ی پوســیده تکیه داده است، انگار که دیگر  و به دیوار
توان ایستادن ندارد. برگ‌های زرد بر زمین هم نشانه‌ی 
دیگری از این زوال هستند، همان‌طور که خزان، پایان 

زندگی درختان را نشان می‌دهد.
ی گرفته است.  این عکس را در پایان یک روز کار
آن زمان در یک اداره‌ی دولتی به عنوان فتوژورنالیست 
ی خــود راضی نبود و به  کار می‌کــرد، امــا از محیط کار
اســتعفا فکر می‌کرد. شاید به همین دلیل، این تصویر 
برایــش فراتــر از یــک چوکــی رهاشــده معنــا داشــت ـ 

نشانه‌ای از گذر زمان، فرسودگی و پایان.
او ایــن عکــس را بــا رباعــی‌ای از خیــام مقایســه 

می‌کند:
بنگر ز جهان چه طرف بربستم هیچ

وز حاصل عمر چیست در دستم هیچ
شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ

من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ

ی و  همان‌طــور کــه خیــام در این شــعر از ناپایــدار
ی محکم  پاشی سخن می‌گوید، این چوکی هم روز فرو
و اســتوار بــود، امــا حالا شکســته و بــی‌ارزش بــه دیوار 
ی چیزهــا در زندگی که  تکیه داده اســت. مثل بســیار
زمانــی پــر از معنــا بودند، اما بــا گذر زمان در ســکوت 

محو شدند. هیچ شدند.
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زن باسواد؛
���ن ����اده و ����� 

حب�به فرو� از ایرلند

، زنــانِ  در دنیــای امــروز
کلیــدی  نقــش  باســواد 
در پیشرفت جوامع ایفا 
 . می کننــد

امــا در کنــار تأثیــرات گســترده آن هــا در اجتماع، یک 
زن باســواد می تواند به طور مستقیم زندگی خانوادگی 
خــود را نیز بهبود ببخشــد. برخــلاف باورهای قدیمی 
ی محــدود می کــرد،  کــه نقــش زن را تنهــا بــه خانــه دار
امروزه درک شده است که سواد نه تنها زن را توانمندتر 
گاه تر و یک همســر  می کنــد، بلکــه او را به یــک مادر آ

همراه تر تبدیل می سازد.

گاه و مهربان 1. زن باسواد، یک مادر آ

زنــان،  در  ســواد  تأثیــرات  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ی کــه از دانش  نحــوه ی پــرورش فرزندان اســت. مادر
کافــی برخــوردار باشــد، می توانــد فرزنــدان خــود را با 
درک عمیق تــری از دنیــا تربیــت کنــد. او می دانــد 
کــه چگونــه احساســات فرزندش را بشناســد، 
یادگیــری  و  مطالعــه  بــه  را  او  چطــور 
علاقه مند کند و چگونه با چالش های 

تربیتی مواجه شود.
بهبــود رشــد فکری کــودکان: مــادر 
باســواد به اهمیــت آمــوزش و یادگیری 
پــی بــرده و ایــن ارزش را بــه فرزنــدان 
خود منتقــل می کند. او می داند که 
ی طبیعی کودکان  چگونه کنجکاو
کنــد و چگونــه بــه آن هــا  را حفــظ 
کمــک کند تا مهارت های شــان را 

توسعه دهند.
مدیریت بهداشت و تغذیه: دانش کافی در زمینه ی 
مــادر  یــک  کــه  می شــود  باعــث  تغذیــه  و  ســلامت 
باســواد بتوانــد بهتریــن تصمیم هــا را برای رشــد ســالم 
فرزنــدان خود بگیرد. او از اهمیت تغذیه ی مناســب، 
گاه  کسیناسیون، رعایت بهداشت و سلامت روان آ وا

است.
ی  حل مســائل تر�بیتی: برخلاف گذشــته، که بسیار
از والدیــن با تنبیه های ســخت گیرانه فرزنــدان خود را 
کنتــرل می کردنــد، یک مادر باســواد، روش های مدرن 
از تکنیک هایــی  او می توانــد  تربیتــی را می شناســد. 
پــرورش  و  ، تقویــت مثبــت  گفت وگــوی م�ثــر ماننــد: 

استقلال در کودکان استفاده کند.

۲. زن باسواد، یک همسر همراه و توانمند

تحصیــلات و دانش نه تنها زنــان را در تربیت فرزندان 
موفق تــر می کند، بلکه باعث می شــود کــه در رابطه به 

زناشویی نیز نقشی م�ثرتر ایفا کنند.
توانایــی مدیریت بحران هــای خانوادگــی: در هر 
زندگی مشــترک، اختلاف نظرها اجتناب ناپذیرند. اما 
یک زن باسواد می تواند مشکلات را با منطق و آرامش 
، درک متقابــل و حل  حــل کنــد. او مهــارت گفت وگــو
تعارض را آموخته است و می تواند در کنار همسرش، 

چالش های زندگی را مدیریت کند.
حمایت از همســر در مسیر رشد: وقتی زن و مرد هر 
دو از نظر فکری رشــد کننــد، رابطه ای قوی تر خواهند 
داشــت. زن باســواد می تواند شــریک فکری همسرش 
باشــد، در تصمیم گیری ها کمک کنــد و انگیزه بخش 

مسیر حرفه ای او باشد.
ی از زنان  مدیریت اقتصادی خانواده: امروزه بســیار
باســواد بــه تأمین مالــی خانــواده نیز کمــک می کنند. 
آن هــا می تواننــد در خانــه یا بیرون از خانــه درآمدزایی 
گاهانه تری بگیرند و  داشته باشند، تصمیمات مالی آ

در کنار همسرشان برای آینده برنامه ریزی کنند.

3. تعادل بین خانواده و جامعه

یکــی از چالش هــای بــزرگ بــرای زنــان باســواد، ایجاد 
تعادل بین وظایف خانوادگی و نقش اجتماعی شــان 
اســت. امــا زنانی کــه مهــارت مدیریت زمــان را دارند، 
می توانند هم مادر خوبی باشــند، هم همسر خوبی، و 

هم در جامعه نقش آفرین باشند.
الهام بخش دیگران: زنانی که در کنار مسئولیت های 
خانوادگــی، در جامعــه نیــز فعــال هســتند، می تواننــد 
بــرای دختــران و زنــان دیگــر باشــند. آن هــا  الگویــی 
نشــان می دهند که ســواد نه تنها مانع مســئولیت های 
خانوادگــی نمی شــود، بلکــه آن را بــه ســطحی بالاتر از 

گاهی و درک می برد. آ
افزایــش کیفیت زندگــی خانوادگی: وقتــی یک زن 
باســواد باشد، ســطح گفت وگو در خانه بالاتر می رود، 
گاهانه تــری گرفته می شــود و فرزندان به  تصمیمــات آ

الگویی قوی برای آینده مواجه می شوند.

4. زن باسواد، ستون پیشرفت جامعه

یک زن باســواد نه تنها خانواده خود را تقویت می کند، 
بــر جامعــه دارد. حضــور زنــان  بلکــه تأثیــری عمیــق 
باســواد در بخش هــای مختلف اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعــی، زمینه را برای پیشــرفت یک ملت فراهم 
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امروزه درک شده است که سواد نه تنها زن را توانمندتر 
گاه تر و یک همســر  می کنــد، بلکــه او را به یــک مادر آ

همراه تر تبدیل می سازد.

گاه و مهربان 1. زن باسواد، یک مادر آ

زنــان،  در  ســواد  تأثیــرات  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ی کــه از دانش  نحــوه ی پــرورش فرزندان اســت. مادر
کافــی برخــوردار باشــد، می توانــد فرزنــدان خــود را با 
درک عمیق تــری از دنیــا تربیــت کنــد. او می دانــد 
کــه چگونــه احساســات فرزندش را بشناســد، 
یادگیــری  و  مطالعــه  بــه  را  او  چطــور 
علاقه مند کند و چگونه با چالش های 

تربیتی مواجه شود.
بهبــود رشــد فکری کــودکان: مــادر 
باســواد به اهمیــت آمــوزش و یادگیری 
پــی بــرده و ایــن ارزش را بــه فرزنــدان 
خود منتقــل می کند. او می داند که 
ی طبیعی کودکان  چگونه کنجکاو
کنــد و چگونــه بــه آن هــا  را حفــظ 
کمــک کند تا مهارت های شــان را 

یکی از بزرگ ترین تأثیرات سواد در زنان، 
نحوه ی پرورش فرزندان است. مادری که 

از دانش کافی برخوردار باشد، می تواند 
فرزندان خود را با درک عمیق تری از 

دنیا تر�بیت کند. او می داند که چگونه 
احساسات فرزندش را بشناسد، چطور او 
را به مطالعه و یادگیری علاقه مند کند و 

چگونه با چالش های تر�بیتی مواجه شود.
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می‌سازد.
افزایش ســطح ســواد نســل آینــده: وقتــی یــک زن 
تحصیل‌کرده باشــد، احتمــال این‌کــه فرزندانش نیز در 
مسیر یادگیری و پیشرفت قرار بگیرند، بیشتر می‌شود. 
مــادران باســواد فرزنــدان خــود را تشــویق بــه مطالعــه و 
آموختن مهارت‌های جدید می‌کنند. در نتیجه، نســل 

گاه‌تر خواهد شد. بعدی نیز باهوش‌تر و آ
ی از زنان  مشــارکت در بــازار کار و اقتصــاد: بســیار
باســواد، علاوه‌بر نقش‌های خانوادگــی، در محیط کار 
نیز فعال هستند. آن‌ها در عرصه‌های مختلفی مانند 
ی، مدیریت و کارآفرینی نقش  آموزش، پزشکی، فناور
مهمــی ایفــا می‌کننــد. حضــور زنــان در اقتصــاد یــک 
کشــور باعــث افزایش تولید ناخالــص داخلی، کاهش 
فقــر و ایجاد فرصت‌های برابر بــرای همه افراد جامعه 

می‌شود.
گاهی  پیشــبرد عدالت اجتماعی: زنانی که دانش و آ
دارنــد، درک بهتــری از حقــوق خــود و دیگــران دارنــد. 
آن‌هــا می‌تواننــد در برابــر نابرابری‌هــا بایســتند و بــرای 
ی  حقوق زنان و کودکان در جامعه تلاش کنند. بسیار
از زنان باســواد، در حوزه‌های اجتماعی فعالیت کرده 

و برای تغییرات مثبت تلاش می‌کنند.

5. تأثیر زن باسواد بر تر�بیت دختران و پسران

در  نقــش مهمــی  گاه هســتند،  آ و  باســواد  کــه  زنانــی 
شکل‌گیری شخصیت فرزندان خود دارند.

تر�بیت دختران مســتقل و قوی: یک مادر باســواد 
می‌توانــد به دخترش بیاموزد که چگونه قوی، مســتقل 
کــه یــک زن می‌توانــد  گاه باشــد. او یــاد می‌دهــد  و آ
همزمــان در زندگــی شــخصی، حرفــه‌ای و اجتماعــی 

موفق باشد و برای تحقق آرزوهایش تلاش کند.
تر�بیت پســران بــا درک بهتر از برابری جنســیتی: 
رشــد  باســواد  مــادر  بــا  خانــواده‌ای  در  کــه  پســرانی 
می‌کننــد، یــاد می‌گیرنــد کــه زنــان و مــردان از حقــوق 
یکســانی برخوردارند. آن‌ها به زنان احترام می‌گذارند و 

در آینده همسران و پدران بهتری خواهند شد.

5. چالش‌های پیش روی زنان باسواد

ی از  بــا وجــود اهمیت بــالای ســواد برای زنــان، بســیار
یادی مواجه هستند. آن‌ها هنوز با چالش‌های ز

موانــع فرهنگی و اجتماعی: در برخــی جوامع، هنوز 
تفکرات قدیمی وجود دارد که تحصیل زنان را محدود 
می‌کند. برخی افراد معتقد اند که یک زن نباید بیشتر 
از حــد مشــخصی تحصیــل کند یــا نباید در بیــرون از 

خانه کار کند.
بــار ســنگین مســئولیت‌ها: زنــان باســواد اغلــب 
، خانــه و خانــواده مواجــه  بــا چالــش تعــادل بیــن کار
ی از آن‌هــا نه‌تنها وظایــف خانوادگی  هســتند. بســیار
را بــر عهــده دارند، بلکــه باید در محیــط کار نیز موفق 

باشند.
ی از زنان  : بســیار تبعیض جنســیتی در محیــط کار
ی بــا تبعیض‌هایی مواجه  باســواد در محیط‌های کار
هستند، مانند دستمزدهای نابرابر یا نبود فرصت‌های 

برابر برای پیشرفت.

7ـ آینده‌ی روشن با افزایش سواد زنان

هر چه تعداد زنان باسواد در یک جامعه بیشتر باشد، 
آن جامعه به سمت پیشرفت و توسعه حرکت خواهد 

ی در آمــوزش زنــان، نه‌تنهــا زندگــی  کــرد. ســرمایه‌گذار
فــردی آن‌ها را بهتر می‌کند، بلکه تأثیرات گســترده‌ای 

بر کل جامعه دارد.
کاهش فقــر و افزایــش رفاه عمومی: آمارها نشــان 
کــه زنــان تحصیل‌کــرده  کشــورهایی  کــه در  می‌دهــد 
بیشــتری دارنــد، میزان فقر کم‌تر و ســطح رفاه عمومی 

بالاتر است.

افزایــش امید به زندگی و ســامت جامعــه: زنان 
باســواد بهتر می‌توانند از خود و خانواده‌شــان مراقبت 
کنند، بنابراین سلامت عمومی جامعه نیز بهبود پیدا 

می‌کند.
تقویــت نهادهای مدنــی و اجتماعی: حضــور زنان 
یه  تحصیل‌کرده در سازمان‌های مدنی، گروه‌های خیر
و فعالیت‌هــای اجتماعــی، باعــث ایجــاد تغییــرات 

مثبت و پایدار در جامعه می‌شود.

نتیجه‌گیری

زنان باســواد نه‌تنها مادران و همسران بهتری هستند، 
بلکه ستون‌های اصلی توسعه و پیشرفت یک جامعه 
گاهــی، قدرتی اســت که  بــه شــمار می‌آینــد. ســواد و آ
بــه زنان اجــازه می‌دهد زندگی شــخصی، خانوادگی و 
اجتماعــی خــود را بهبود ببخشــند و تأثیــری مثبت بر 

آینده‌ی جامعه بگذارند.

در هر زندگی مشترک، اختلاف‌نظرها 
اجتناب‌ناپذیرند. اما یک زن باسواد 

می‌تواند مشکلات را با منطق و آرامش 
حل کند. او مهارت گفت‌وگو، درک متقابل 

و حل تعارض را آموخته است و می‌تواند 
در کنار همسرش، چالش‌های زندگی را 

مدیریت کند.

گاهی دارند، درک بهتری  زنانی که دانش و آ
از حقوق خود و دیگران دارند. آن‌ها 

می‌توانند در برابر نابرابری‌ها بایستند و 
برای حقوق زنان و کودکان در جامعه 

تلاش کنند. بسیاری از زنان باسواد، در 
حوزه‌های اجتماعی فعالیت کرده و برای 

تغییرات مثبت تلاش می‌کنند.
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نه، من عکاس نیستم24
آرزو از افغانستان 

از کتاب‌فروشــی که برگشــتم، خانه‌ی خاله‌ام رفتم و با 
یِ صنف اول  بچه‌هایــش مشــغول خواندن کتــاب در
شــدیم. پســرش هنوز به مکتب نمــی‌رود، اما دخترش 
صنــف اول اســت. بچه‌های ایــن دوره و زمانه خیلی 
واژه‌هــای  حــالا  از  گذشــته‌اند  کــودکان  از  هوشــیارتر 
ی‌های  انگلیســی را می‌فهمنــد و روزشــان بــا انــواع باز
خانه‌شــان  حیــاط  در  می‌گــذرد.  آنلایــن 
نشســتیم و چای نوشیدیم. بوی 
تمــام  قرمه‌ســبزی 
را  کوچه 

پر کرده بود.
رفتــم ســر بــام. چنــد دقیقــه بعــد، مســجدِ پهلوی 
خانه‌شــان اذان گفــت. دختــران بــا چادرهای ســفید 
یدند؛ آفتاب غــروب کرده بود و اولین  در کوچــه می‌دو
ســتاره‌ی شــب از میــان رنــگ نارنجی آســمان پدیدار 
گهــان بــه یــاد حــرف دختــر جوان  شــد و درخشــید. نا
کتاب‌فــروش افتــادم. وقتــی پــول کتاب‌ها را حســاب 
کــردم، پرســید: »شــما عــکاس هســتید؟« گفتــم: »نه، 

ی علاقه عکس می‌گیرم.« صرفاً از رو
هــر بار کــه کتاب‌فروشــی جدیــدی پیــدا می‌کنم، 
 ، یــخ هنــر تار بــا  مرتبــط  کتاب‌هــای  یافتــن  امیــد  بــه 
گر  عکاســی، یا موضوعــات مشــابه می‌گردم. گاهــی، ا
، چنیــن کتاب‌هایی  خوش‌شــانس باشــم، مثل امــروز
هــم در این شــهر یــا بهتر اســت بگویم در افغانســتان 
ی میزهای کتاب‌فروشی‌ها پر است  پیدا می‌شــود. رو
یاد  از کتاب‌های زرد انگیزشی که حتا جلدشان هم فر
می‌زند چقدر ســطحی و زننده‌اند. همان کتاب‌ها را 
می‌تــوان با قیمــت ارزان‌تر در دست‌فروشــی‌های بازار 
هم پیدا کرد. قیمت کتاب‌ها عموماً مناســب است؛ 
هــر چنــد گاهی، بــه دلیــل کمبود یــا نبود نســخه‌ای، 
گران‌تــر فروختــه می‌شــوند، امــا در کل، بــه همــان نرخ 

ایران معامله می‌شود.

کتاب‌فــروش امــروز مــردی بود کــه احتمالاً بســاط 
کشــور  کــرده و بــه  کتاب‌فروشــی‌اش را از ایــران جمــع 
خــودش  بــرای  حلالــی  نــان  شــاید  تــا  بــود  بازگشــته 
پا کند. از لهجه‌ی ایرانــی‌اش این را فهمیدم.  دســت‌و
گفتارشــان  کابــل همیشــه آرامشــی در  کتاب‌فروشــان 
داشــته‌اند. تــا حــالا هیچ‌کــدام را ندیــده‌ام کــه ماننــد 
دیگــر دکان‌دارها پرخاشــگر باشــند؛ برعکــس، با وقار 
یک کتاب‌فروش، در نقش‌شان فرو رفته‌اند. متأسفانه 
بازارشــان به گرمی لباس‌فروشــی‌های زنانه نیست. هر 
کز خرید می‌روم، با خود فکر  بــار که در ایام عید بــه مرا
گر دکانی در آن‌جا داشــتم، می‌توانســتم از  می‌کنم که ا
آن طرف مرز کتاب وارد کنم؛ این‌طور هم کتاب‌فروش 

می‌شدم، هم درآمدی خوب به دست می‌آوردم.
طالبــان اعــام کرده‌انــد کــه کتاب‌هــای مخالــف 
فقــه حنفــی بایــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد و احتمــالاً 
فروش‌شــان ممنــوع خواهد شــد. اما با توجــه به این‌که 
کتاب‌فروشــی‌ها  بــه  هــم  نگاهــی  حتــا  مــردم  بیشــتر 
نمی‌اندازنــد، جــای نگرانــی چندانــی نیســت. آن‌هــا 
آن‌قدر درگیر مشکلات روزمره‌اند که فرصت پرداختن 
بــه چیــزی خارج از چهارچــوب شــریعت را ندارند. در 
واقع، زندگی‌شان در همان محدوده تعریف می‌شود.

همچــون  را  افغانســتان  مــردم  بــودم،  کــه  کــودک 
گناهکارانــی می‌دیــدم کــه محکوم شــده‌اند تــا جزای 
گناهان‌شــان را در این دنیــا، با تحمل بدترین ظلم‌ها، 
پس بدهند. بعدها می‌خواســتم بدانم پشت این‌همه 
سیاســت‌های ضــد مردمی و کشــتار چه دسیســه‌ای 
نهفته است. و حالا که برخی از آن را می‌دانم بی‌آن‌که 
جنگ‌هــای  پنج‌هزارســاله،  یــخ  تار درگیــر  بخواهــم 
خونیــن، و هیجانــات هــر چند ســال یک‌بارِ تشــکیل 
حکومت جدید شوم، ترجیح می‌دهم خودم را با ثبت 
لحظات دیدنی مردم ســرگرم کنم. بــه نظرم در نهایت 
ی اســت کــه همه‌ی ما انجــام خواهیم  ایــن همان کار
داد: بــه ارث گذاشــتن روایت‌هایــی از گــذر عمرمان و 

تلاش برای فراموش نشدن همچون عکس‌ها.
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رفتم سر بام. چند دقیقه بعد، مسجدِ 
پهلوی خانه‌شان اذان گفت. دختران با 

چادرهای سفید در کوچه می‌دویدند؛ 
آفتاب غروب کرده بود و اولین ستاره‌ی 

شب از میان رنگ نارنجی آسمان پدیدار 
شد و درخشید. ناگهان به یاد حرف دختر 

جوان کتاب‌فروش افتادم. وقتی پول 
کتاب‌ها را حساب کردم، پرسید: »شما 

 از روی 
ً
عکاس هستید؟« گفتم: »نه، صرفا

علاقه عکس می‌گیرم.«



آرزوهای ناتمام
فرو�، معلم مکتب »زیرزمینی« دریچه از افغانستان

یاد  عــرف و عنعنــات ناپســندِ جامعه ی ما آرزوهــای ز
کنــون بــه جای  ک نمــوده اســت. ا دختــران را زیــر خــا
آن هــا دیگران در مورد زندگی شــان تصمیــم می گیرند. 
ی عمه ام به خانه ی  در صنف هفت مکتب بودم، روز
ما آمد و گفت: »پروانه دیگر مکتب نرود، جوان شده. 
همین قــدر کــه خواندن و نوشــتن را یاد گرفتــه، برایش 

بس است. حال باید عروسی کند...«
گفتــم:  پــدرم  بــه  شــدم.  جگرخــون  خیلــی  مــن 
»پدرجــان، مــن عروســی نمی کنــم. من پســر عمــه ام را 

خوش ندارم...«
پدرم ســکوت کرده بــود. اما مادرم گفت: »دخترم، 
از کودکی تو را برای او نامزد کردیم؛ وقتی تو در بطن من 
و شــجاع در بطن عمــه ات بود، پدر و شــوهر عمه ات 
گفته بودند خانه ی هر کدامش که دختر شــد، به پســر 
خود بگیرد. حال نمی شــود که قبول نکنی، تو ناموس 

آن ها هستی...«
از حــرف مــادرم خیلــی افســرده و ناراحت شــدم. 
یــادم آمــد که وقتی کوچک بودم، چیز خوب را که ســر 
دســترخوان می بــود، پیش بــرادرم می گذاشــتند؛ چون 
که او پسر است. بیرون که می رفتم، برادرم مرا دوباره به 
خانه روان می کرد که برو شــرم اســت، دختر هستی... 
و حــال هــم تصمیــم زندگــی ام را بــدون رضایــت مــن 

یم برای شان مهم نیست. گرفتند و من و آرزو

موقعی که ازدواج کردم، پانزده ساله بودم. به خاطر 
مصارف گزاف ازدواج شوهر عمه ام قرضدار شده بود؛ 
بنابراین، دو ســال بعد شــجاع به طور غیرقانونی راهی 
ایران شد و در راه رفتن به ایران در اثر شلیک مرزبانان 
ایرانی شــهید شد. من با یک پسر شش ماهه ام و تمام 
مشــکلات زند گی حال مانده ایم به امــان خدا. آرایش 
کــردن، خنــده کردن، مهمانــی رفتن و بــازار رفتن برایم 
ممنــوع شــده اســت. آن هــا می گوینــد: »تــو یــک بیــوه 

ی...« هستی و نباید بیرون برو
حال گناه من چیســت؟ زمانی من یک دختر آزاد 
بودم و حال یک خانم بیوه هســتم و در خانه محصور 
شــده ام. مــن را از خوشــی ها محــروم ســاختند. بــس 

است این رسم و رواج های ناپسند.

پدرم ســکوت کرده بــود. اما مادرم گفت: »دخترم، 
از کودکی تو را برای او نامزد کردیم؛ وقتی تو در بطن من 
و شــجاع در بطن عمــه ات بود، پدر و شــوهر عمه ات 
گفته بودند خانه ی هر کدامش که دختر شــد، به پســر 
خود بگیرد. حال نمی شــود که قبول نکنی، تو ناموس 

از حــرف مــادرم خیلــی افســرده و ناراحت شــدم. 
یــادم آمــد که وقتی کوچک بودم، چیز خوب را که ســر 
دســترخوان می بــود، پیش بــرادرم می گذاشــتند؛ چون 
که او پسر است. بیرون که می رفتم، برادرم مرا دوباره به 
خانه روان می کرد که برو شــرم اســت، دختر هستی... 
و حــال هــم تصمیــم زندگــی ام را بــدون رضایــت مــن 

حال گناه من چیســت؟ زمانی من یک دختر آزاد 
بودم و حال یک خانم بیوه هســتم و در خانه محصور 
شــده ام. مــن را از خوشــی ها محــروم ســاختند. بــس 

است این رسم و رواج های ناپسند.
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بخش سوم

شاگردان

اشک هایش
حوریه، شاگرد صنف »آشنایی با ادبیات« مکتب دریچه از افغانستان

و آنگاه که برگ های گل شمعدانی
ک باد، تیره شد در خا

کودکی مادرش را در آغوش گرفت
مادر مرده اش را

و زنی پسر سربازش را
ی که بر نمی گردد… سرباز
گلوله ها شلیک می شوند

نتوانست معشوقش را
شاعرانه ببوسد

، چراغ را روشن می کند مادر
نور چراغ نمی گذارد اشک هایش، پنهان بمانند

پسرش برنگشت تا اشک هایش را ببیند
تا بداند، مادر مرده است

مادر فرسوده شده
... و پدر

نمی دانم کجاست
ی می کند شاید ورق باز

یا گل هایش را داخل می آورد
تا برگ هایش شبیه چشمان او

تیره تر نشوند...
لب هایم می لرزند

نمی توانم به او بگویم معشوقش
ی کرده است برایش دستمال گلدوز

لب هایم  می لرزند
نمی توانم به معشوقش بفهمانم

دست بردارد
او بر نمی گردد...

صدای گلوله آمد

و مادر این بار
در خواب  گریه کرد...

عر
 ش
📖
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»اصالت در تجربه«؛
نامه‌ای به ملا صاحب

از صنف آموزشِ اندیشیدن

، ملا صاحب عزیز
نامــه‌ات را خوانــدم، لبخنــدی بر لبم نشســت. بعد از 
ی که می‌خواســتم پاســخ نامــه‌ات را بدهم،  چنــد روز

فهمیــدم کــه روزهای ســختی را می‌گذرانــی. ناراحت 
شــدم کــه چــرا زودتــر جــواب نــدادم. بعد که برگشــتی 
چنــد بــار بــه همــان روش طنز‌آمیــز خــودت مســتقیم 
و غیــر مســتقیم، بعــد درگیــر یــک فکــر شــدم ـ همــان 
فکــری که مدام در ذهنم می‌چرخید و باعث می‌شــد 
نوشتن پاسخت را پشــت گوش بیندازم. چطور است 
کیــد می‌کنم کــه نوشــتن، آن هم  کــه خودم همیشــه تأ
نوشــتن مــداوم، بخــش جدانشــدنی تفکــر اســت. اما 
وقتــی نوبــت به خودم می‌رســد، بارهــا و بارهــا آن را به 
ی  گر روز تعویــق می‌انــدازم. داشــتم فکر می‌کردم کــه ا
یکــی از شــما همیــن کار را بکنــد، چــه می‌گویــم. لابد 
ی می‌کنم که نوشــتن فقط یک تمرین شخصی  یادآور
نیســت، بلکه شکلی از مســئولیت است؛ مسئولیت 
، و خــب، دیدم که خــودم دقیقاً در  در برابــر گفت‌وگــو

برابر این مسئولیت کوتاهی کرده‌ام.
امــا حالا که دارم برایت می‌نویســم، خوشــحالم که 
نامه‌ات این تأمــل را در من برانگیخت، همان‌طور که 
ی از حرف‌هــا و گفت‌وگوهایــت در صنف‌هــا  بســیار
مــرا در فکــر فــرو بــرده اســت. تــو یکــی از آن اعضایی 
هســتی که صرفاً نمی‌آموزند، بلکه حضورشــان کلاس 
، پرســش، و گه‌گاه خنده  را به یک میدان زنده‌ی تفکر
، بی‌دلیــل، یاد یکی  تبدیــل می‌کنــد. گاهی وســط روز
از شــوخی‌هایت یــا بحث‌هــای پرحرارتــت در کلاس 
کــه بعضــی از  می‌افتــم و لبخنــد می‌زنــم؛ حتــا شــده 

یــف کنم. این ترکیــب نادرِ  آن‌هــا را بــرای دوســتانم تعر
کــه  ی، شــوخ‌طبعی و تعهــد چیــزی اســت  کنجــکاو
باعث می‌شــود فضای یادگیری از یک طرف سنگین 

و فکری باشد و از طرف دیگر زنده و انسانی.
نمــازت.  بامــزه‌ی  آن خاطــره‌ی  بــه  برگردیــم  حــالا 
می‌دانــی، در بعضــی مکتب‌هــای فلســفی بــه ویــژه از 
حاجــی دکارت به بعد بین عمــل و نیت، بین ظاهر و 
باطن، و بین واقعیت و برداشت ذهنی ما از واقعیت، 
فاصلــه‌ای در نظر گرفته می‌شــود. همان‌طور که در آن 
لحظــه داشــتی فکر می‌کــردی ـ خدا می‌دانــد به دختر 
همســایه یــا بــه درس و زندگــی ـ و همیــن حواس‌پرتــی 
ی. در زندگــی هم  باعــث شــد کــه رکــوع را جــا بینــداز
همیشــه ایــن اتفــاق می‌افتــد. مــا تصــور می‌کنیــم کــه 
یــم کار درســتی انجــام می‌دهیــم، اما شــاید جایی  دار
، بــدون این‌کــه خودمــان بدانیــم، بخشــی از  در مســیر
حقیقــت را جــا گذاشــته‌ایم. حالا این اتفــاق می‌تواند 
، یا می‌تواند خیلی جدی  خنده‌دار باشد، مثل نماز تو
یم  باشــد، مثــل وقتــی کــه در زندگــی فکر می‌کنیــم دار
یم از چیزی  »درســت« عمــل می‌کنیم، اما در واقــع دار
مهــم غافــل می‌شــویم. آیــا عمل، بــدون حضــور کامل 
ذهــن، همان عملی اســت که قصدش را داشــته‌ایم؟ 
شاید این همان چیزی است که بعضی از فیلسوفان، 
، از آن به عنوان »حضور در  از هوســرل گرفته تا هایدگر

لحظه« یا »اصالت در تجربه« یاد کرده‌اند.
در نامــه‌ات از رابطــه‌ی مــا، از تأثیــری کــه درس‌ها 
بــر تــو گذاشــته، و از نگاهت به فلســفه نوشــته بودی. 
این را که خواندم، یاد فریره افتادم، کســی که همیشــه 
می‌گفــت آموزش یک خیابان یک‌طرفه نیســت، بلکه 
گفت‌وگویی است که در آن هر دو طرف یاد می‌گیرند. 
گــر چیــزی از فلســفه برایت روشــن‌تر شــده، این فقط  ا
یس من نیســت، بلکه بــه خاطر نحوه‌ی  بــه خاطر تدر
یادگیــری توســت ـ همــان پرسشــگری، همان شــیوه‌ی 
خوانــدن متــون، همان تعهدی کــه در کلاس و حتا در 
گرد، در بهترین  خارج از آن نشــان داده‌ای. معلم و شا

حالت، دو شــریک در فرآیند شناخت‌اند؛ یکی شاید 
. اما هیچ‌کدام  ی بیشــتر راه رفته باشد، یکی کم‌تر قدر

نمی‌تواند بدون دیگری راهش را ادامه دهد.
و در این میان، تعهدت را نباید نادیده گرفت؛ هم 
یخ فلســفه«،  یــت چنــل و هــم در صنــف »تار در مدیر
کــه  بــودی  کســی  تــو فقــط یادگیرنــده نبــودی، بلکــه 
مســئولیت یادگیــری دیگــران را هــم پذیرفته بــود. این 
یکــی از ویژگی‌هایــی اســت که باعث می‌شــود فرایند 
آموزش صرفاً به انتقال اطلاعات خلاصه نشــود، بلکه 
به خلــق فضایی برای اندیشــیدن تبدیل شــود. بابت 
ایــن، بابت همــه‌ی زمانی که گذاشــته‌ای، بابت تمام 
مشــارکت‌هایت، و بابت این‌که همیشــه به فلســفه نه 
فقط به عنوان یک درس، بلکه به عنوان یک شــیوه‌ی 

زندگی نگاه کرده‌ای، از تو ممنونم.
مــورد روش خوانــدن  در  دربــاره‌ی پرسشــت،  امــا 
فلســفه و ده کتــاب اثرگــذار زندگــی‌ام ـ اجــازه بده این 
چــون  بنویســم،  برایــت  گانــه  جدا نامــه‌ی  یــک  در  را 
خودش بحثی اســت که نمی‌شــود سرسری از کنارش 
گذشــت. امــا تا آن زمــان، بــه خواندنت ادامه بــده، به 
، بــه این ترکیب  پرســیدن ادامه بــده، و از همــه مهم‌تر
نادر شوخ‌طبعی و تفکر که کلاس‌هایمان را زنده کرده 

است، وفادار بمان.

اما حالا که دارم برایت می‌نویسم، 
خوشحالم که نامه‌ات این تأمل را در 

من برانگیخت، همان‌طور که بسیاری 
از حرف‌ها و گفت‌وگوهایت در صنف‌ها 

مرا در فکر فرو برده است. تو یکی از 
 نمی‌آموزند، 

ً
آن اعضایی هستی که صرفا

بلکه حضورشان کلاس را به یک میدان 
، پرسش، و گه‌گاه خنده تبدیل  زنده‌ی تفکر

می‌کند. 
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تفــــــــــــــــــــــــــــــکر همچون 
رودخانــه‌ای اســت که از 
اعماق زمـــــــــــان می‌گذرد

از صنف آموزش اندیشیدن

! استاد نیمای عزیز
خیلــی دلــم تنگ‌تان بــود خواســتم با نوشــتن این 
نامه احوال‌تان را جویا شوم. در قدم اول برای‌تان یکی 
یــان رخصتــی اتفــاق افتاد  از خاطره‌هایــم را کــه در جر
گاه هســتید کــه من خیلی  یــف می‌کنم. خودتان آ تعر
در نماز خواندن کاهل استم و اصلاً علاقه به عبادت 
و نماز خواندن ندارم. اتفاقاً چند روز پیش بود که پدر 
کید کرد که باید نماز بخوانم، من هم برای  جان هی تأ
این‌که مبادا دل پدر جان بشــکند یا آزرده‌خاطر شود، 
پا دارم. )خودصفتی  خواستم نماز را بعد از سه سال بر
فــرض نشــود، اتفاقــا مــن خیلــی زیبــا و جــذاب نمــاز 
می‌خوانم و شــیوه‌ی نماز خواندنم در بین اقوام، نمونه 
کی خواســتم    وضــو و پا اســت(. بلنــد شــدم و بعــد از
نمــاز بخوانــم. پــدر جــان در کنــج دیگر اتاق نشســته 
بــود و مــرا بــا یــک اشــتیاق خــاص نــگاه می‌کــرد. نماز 
عصــر بود، بعــد از کلی کش‌وفــش، نمــاز را تمام کردم 
و دعــا نمــودم ولی پدر جــان خندید. گفتــم، آغا جان 
چــرا می‌خندید؟ گفت، قند پدر آیا اســتاد نیما برایت 
یاد داده که بدون رکوع، ســجده نمایی؟ در آن لحظه 
کــه وقتــی نمــاز  خیلــی خندیــدم. خودتــان می‌دانیــد 
پــا می‌شــود در قــدم اول آدم رکــوع می‌کند)نیم‌خــم(  بر
می‌شــود. امــا مــن از بــس کــه ذهنــم درگیــر بود ــــ خدا 
می‌دانــد بــه دختــر همســایه فکر می‌کــردم یــا ادامه‌ی 
تحصیــات و یا هــر چیزی دیگر ــ رکــوع را از یاد بردم. 
فقط همین را می‌دانم که رســوا شــدم و حالا پدر جان 
هــم به قصد شــوخی و مزاح، بیشــتر کارهــای مثبت و 

منفی مرا به شما نسبت می‌دهد.
اســتاد عزیزم، ایــن خاطره را نقل کــردم تا بدانید که 
شــما برای مــن و خانواده‌ام عزیز هســتید و جــدا از آن، 
خواســتم اندکــی بخندید. اســتاد فــداکارم، ایــن نامه را 
به شما می‌نویســم، نه‌تنها به عنوان یک دانشجویی که 
در جســت‌وجوی پاسخ بزرگ‌ترین سوالات زندگی خود 
است بلکه به عنوان یک رفیق و برادر و کسی که از شما 
و اندیشــه‌های‌تان بــرای شــناخت و معرفــت و زندگــیِ 

بهتــر بهره‌هــا برده اســت. چگونــه می‌توانم بــا کلمات از 
عمیق‌ترین تأثیری که اندیشــه‌های شما بر من گذاشته 
است، ســخن برانم؟ فلسفه‌ای که شما به من آموختید 
بــه گونــه‌ای بود کــه نه‌تنها مرزهــای ذهنم را گشــود بلکه 
یخی این  چشــمانم را نســبت بــه عوامــل فرهنگــی و تار
یــخ تفکــر همچــون رودخانه‌ای  جهــانِ زیبــا گشــود. تار
است که از اعماق زمان می‌گذرد و جریان آن از افلاطون 
تا هگل، از رنسانس تا عصر روشنگری و تا به امروز ما را 
در خــود غوطــه‌ور می‌ســازد. از این‌که با زحمــات فراوان 
مرا در زمینه‌ی شــناخت این جهان و آشنایی با فلسفه 

یاری رساندید یک عمر ممنون‌تان هستم.
گر فرصت کردید در بازخورد نامه‌ام  استاد عزیزم، ا
برایم در مورد شــیوه‌های درســتِ خوانــدن کتاب‌های 
زندگی‌تــان  اثرگــذار  کتــاب  ده  همچنــان  و  فلســفی 
بگویید. خیلی مشــتاقم بدانم شــما چگونــه در وادی 
وقــت  این‌کــه  از  ممنونــم  خیلــی  زده‌ایــد.  گام  تفکــر 
را  ارزشــمندی  خدمــات  انســانیت  بــه  و  یــد  می‌گذار
ی ایــن نیکی‌های‌تــان را جبران  انجــام می‌دهیــد. روز

می‌کنم. سلامت باشید.
دوستدار شما
بهشتی

اد
ست

ه ا
ی ب

ه‌ا
ام

 ن
📖

فلسفه‌ای که شما به من آموختید به 
گونه‌ای بود که نه‌تنها مرزهای ذهنم را 

گشود بلکه چشمانم را نسبت به عوامل 
فرهنگی و تاریخی این جهانِ زی�با گشود. 

تاری�خ تفکر همچون رودخانه‌ای است 
که از اعماق زمان می‌گذرد و جریان آن 

از افلاطون تا هگل، از رنسانس تا عصر 
روشنگری و تا به امروز ما را در خود 

غوطه‌ور می‌سازد. از این‌که با زحمات 
فراوان مرا در زمینه‌ی شناخت این جهان 

و آشنایی با فلسفه یاری رساندید یک عمر 
ممنون‌تان هستم.
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شهروندان
چشــــــــــــــــم‌دیدها و  شـــــــــــــــنیده‌ها 

ضیا، شاگرد صنف »آشنایی با ادبیات« مکتب دریچه از افغانستان

یک

میــز  نزدیک‌تریــن  بــه  و  شســته  را  دســت‌های‌مان 
می‌نشــینیم. بــه محض این‌کــه جابه‌جا می‌شــویم، به 
، نگاه  ساعت مبایل خود نگاه می‌کنم. پیش از افطار
کردن به ســاعت خیلی معمولی است. بیست دقیقه 

به افطار مانده است.
رامش و نســیم به عکس‌های‌شــان نگاه می‌کنند؛ 
عکس‌هایی که بعد از ظهر در شهرک گرفته‌ایم. رامش 
مثل همیشــه از عکاســی من راضی نیست. »چرا این 
عکــس را کــج گرفتــه‌ای؟ چــرا نگفتــی یخن لباســم را 
ی گرفتــه‌ای؟«  یــه دیــد را این طــور برابــر کنــم؟ چــرا زاو

. بــا این‌کــه همیشــه از او  و بی‌شــمار چراهــای دیگــر
عکس‌های خوب و قشــنگ گرفته‌ام، ولی او هیچ‌گاه 
از هنر عکاســی من ابراز رضایت نکرده اســت. من به 
گیر دادن‌های او می‌خندم و می‌فهمم که این عادت 

همیشگی‌اش است.
مشــتری‌های سنی‌مذهب ده تا دوازده دقیقه قبل 
از این‌که مســجدِ پیروان اهل تشــیع اذان بگوید، افطار 
می‌کننــد. خرمــا می‌خورند و چای می‌نوشــند. ســپس 
جایــی  گوشــه‌ای،  در  و  می‌رونــد  سن‌دارترهای‌شــان 
کــه کســی نتواند از جلوشــان بگذرد، نمــاز می‌خوانند 
و جوان‌ترهای‌شــان یــا ســیگار می‌کشــند یــا بــا مبایل 

مشــغول می‌شوند. مســجد دیگر اذان می‌گوید و بقیه 
افطــار می‌کننــد. نمــاز خوانــدن و خم‌و‌راســت شــدن 
سنی‌ها با افطار کردن و پر و خالی شدن گیلاس‌های 
بــا خــوردن  چــای شــیعه‌ها هم‌زمــان می‌شــود. یکــی 

عبادت می‌کند و دیگری با خم‌و‌راست شدن.

دو

گرد رســتورانت می‌آیــد‌ تــا ســفارش‌ بگیــرد. چــون  شــا
رامش از قابلی آن‌جا تعریف می‌کند، هر سه نفر مان، 
قابلــی ســفارش می‌دهیــم. تــا آوردن غدا، من و نســیم 
یــک خرما گرفته و بــا چای نوش جان می‌کنیم. رامش 
ک قابلی  گرد رستورانت سه خورا سیگار می‌کشد. شــا
می‌آورد. از رنگ و رخ برنج فهمیده می‌شــود که مزه‌ی 
چندانــی نــدارد. مــن و نســیم هم‌زمان کــه چای‌مان را 
می‌نوشــیم، قابلــی را نیــز لقمه لقمه و با دســت‌، نوش 
جان می‌کنیم. درست حدس زده بودم؛ قابلی مزه‌اش 
نیســت. رامــش همچنــان ســیگارش را دود می‌کنــد. 
ی ما  چنــد لحظه بعــد دو جوان دیگر آمدنــد و روبه‌رو

نشستند. آن‌ها نیز قابلی سفارش دادند.
مشــتری‌های  تعــداد  بــه  لحظــه  هــر  گذشــت  بــا 
رستورانت اضافه می‌شود. رفته‌رفته طوری شلوغ می‌شود 
که جای سوزن‌انداختن پیدا نمی‌شود. تعدادی منتظر 

ایستاده‌اند تا جا برای نشستن خالی شود.
بــا آن‌که قابلی مزه‌ی چندانی نــدارد ولی تا آخرین 
کنــار بشــقاب عقب‌نشــینی نمی‌کنــم. ســیر  لقمــه از 
نمی‌شوم ولی اشتهایم کور می‌شود. موقع بیرون شدن، 
به صاحب رســتورانت که پشــت دخل نشسته است، 
می‌گویــم که برنج خیلــی لاغر بود. مــزه‌ی چندانی هم 
نداشــت. صاحب رستورانت برای این‌که مشتری‌اش 
را حفــظ کنــد، هــزار و یــک دلیل مــی‌آورد کــه کیفیت 

غذایش مثل سابق است.

سه

یم.  از رستورانت بیرون شده و طرف هوتل دیگر می‌رو

بیــن راه از کنــار دو زن برقع‌پــوش کــه »بولانی خانگی« 
یــم. دختربچه‌ای دســتش را دراز  می‌فروشــند، می‌گذر
کــرده و خیــرات می‌خواهــد. من و نســیم از کنــار آن با 
کــف  یــم، رامــش ایســتاده و پولــی  بی‌تفاوتــی می‌گذر

یده« است. دستش می‌گذارد؛ چون دلش »لرز
ی و چای  در افغانســتان باشــی، در این شــهر بــرو
گرد  ســبز خلیفــه را ننوشــی؛ امکان‌پذیــر نیســت. شــا
خلیفــه چــای مــی‌آورد. خــودش از فوتبــال، سیاســت 
و فیس‌بــوک می‌گویــد. مــن و رامــش مــرچ و مصالــه‌ی 
یــاد می‌کنیــم. خلیفــه خندیده، دســتی  صحبــت را ز
یــش نامیزانــش کشــیده و می‌گویــد: »در  بــه تارهــای ر
دولت/ نظام بعدی خودم را برای شورای ملی کاندیدا 
کنیــد«. از آینده‌نگــری‌اش  می‌کنــم. برایــم رای جمــع 

خوشم می‌آید.
خلیفــه  می‌کنیــم.  قصــه  ســاعت  یــک  حــدود 
می‌گویــد: »فیســبوک به دردبخور نیســت؛ چــون مردم 
مــا همه‌چیز خــود را در فیســبوک می‌نویســند‌‌؛ عکس 
عکــس  و  جنــازه  عروســی،  عکس‌هــای  می‌گذارنــد. 
طفــل خود را...« او می‌گوید کســی به حریم خصوصی 
دیگران احترام نمی‌گذارد‌. مردم آداب استفاده از این 

شبکه را بلد نیستند.
تُخــم  ی  مقــدار می‌‌زنیــم،  بیــرون  هوتــل  از 
یــده و تــا ایســتگاه بعــدی قــدم  گل‌آفتاب‌پرســت خر

می‌زنیم. قرار است بچه‌ها به سالن فوتسال بیایند.

از رستورانت بیرون شده و طرف هوتل 
دیگر می‌رویم. بین راه از کنار دو 

زن برقع‌پوش که »بولانی خانگی« 
می‌فروشند، می‌گذریم. دختربچه‌ای 

دستش را دراز کرده و خیرات می‌خواهد. 
من و نسیم از کنار آن با بی‌تفاوتی 

می‌گذریم، رامش ایستاده و پولی کف 
دستش می‌گذارد؛ چون دلش »لرزیده« 

است.
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عکس
، شاگرد صنف »آشنایی با ادبیات« مکتب دریچه نیلوفر

خیــره مانــده بــود بــه عکــس کهنــه و کوچکــی میــان 
دســت هایش. دلــش تنــگ آن دخترکی خنــده رو بود. 
کــم  خانــه ی ســرد و بــی روح، قهقهه هــای بلنــدش را 
داشــت. هر گاه به آن چهره خیره می شــد، دلش از هر 
زمانی بیشتر می گرفت. دخترکِ خنده بر لب خیره به 
او بــود. یــادش نمی آمد آن عکس مال چــه دورانی بود 

ولی شاد بود و زیبا.
نیــز  شکســته  کــه  فرســوده  صندلــی  آن  در  آن جــا 
بــود، نشســته بــود. مقابلــش، آیینــه ای بــر دیــوار آویزان 
بــود. لحظــه ای نگاهــی به آیینــه انداخــت و بعد خیره 
بــه عکــس شــد. موهــای ســفید، چهــره ی رنگ پریده و 
نگاه غمگین اش هیچ شــباهتی بــا دخترکِ در عکس 
نداشت. لبخندی زد و زیر لب گفت: »تو با آن موهای 

بلند و آشفته ات عجب دیوانه ای برای خود بودی!«
دلــش بی قــرار بود آن قــدر که دســت هایش از حد 
یدند و نفســش به تنگــی افتاده  معمــول بیشــتر می لرز
بــود. تا خواســت آب بنوشــد گیلاس از دســتش افتاد 
و شکســت. همین جــا بــود که بــر کف زمین نشســت 
بــه  بلنــد شــده  آرام شــد،  کــه  کمــی  یــه.  گر زیــر  زد  و 
اتــاق کوچکــش رفــت. حــال عجیبــی داشــت، دلش 
گذشته ها را می خواست. قهر و ناز کردن می خواست 

و جنگ و دعوا راه انداختن.
ی کوچکی بود که  در یــک گوشــه ی آن اتاق المــار
تمــام خاطــرات گذشــته اش را آن جــا دفــن کــرده بــود. 
کــرد، چشــمش افتــاد بــه قــاب  کــه بــاز  ی را  درِ المــار
عکســی از چند سال قبل. دوستش تنها آدمی بود که 
همیشــه مراقــب او بود. قاب عکس را آهســته بوســید 
و کنار گذشــت. تمام کتاب هایش آن جا بودند، میان 

یاها و علایقــش پنهان بودند.  صفحــات  آن ها تمام رو
فقــط خــدا می دانــد چقــدر بــا آن هــا خندیــده و گریه 
کــرده بــود؛ چقــدر دوســتش داشــته و چقــدر بــا آن ها 
زندگــی کرده بود. دفترچه هایــش پر از خط خطی های 
عجیب و غریب بودند. عاشق نوشتن بود؛ چرندیات 
می نوشت، خط خطی می کرد. اصلاً این کار مرض اش 
شــده بــود. ورق هــای نقاشــی، نامه هــای دوســتانش، 

داستانک هایی که نوشته بود، همه آن جا بودند.
دنیای کوچک، دلخوشــی های ســاده و دوســتان 
اندک داشــت. شاید زندگی همین بود. چه شد؟ کجا 
بود؟ چه کرد؟ هیچ! عمرش به سر رسیده بود. خسته 
بــود. آن قــدر کــه دیگر قلبــش تــوان این همه حســرت 
بــه ســقف خیــره  و  کــرد  را رهــا  را نداشــت. خــودش 
شــد، انــگار فراموشــش شــده بــود دواهایــش را بخورد. 

یاهایش سفر کرد. چشمانش را بست و به دنیای رو
پرنده هایــی که هــر روز صبح برای غذا لب پنجره 
می نشســتند دیگــر هرگــز آن پیــرزن را ندیدنــد. دیگــر 
پرده ی پنجره کنار کشیده نشد و دیگر هرگز آفتاب به 
اتاقــک بی روحش طلوع نکرد. در کف دســتش همان 
عکس بود. قطره ی آخر اشک هم از گوشه ی چشمش 

افتاد و دیگر هیچ.

ما �رده و ��� 
خ�مت گ�ار ن�����!

یلدا، شاگرد مکتب »زیرزمینی« دریچه از افغانستان

مــن یلــدا هســتم؛ دختــری کــه از مکتــب و درس بــاز 
مانده اســت. زمانــی فکر می کردم دنیا به آخر رســیده 
یــم باز  یچــه« بــه رو اســت تــا این کــه دروازه مکتــب »در
شــد و هــزاران گل در باغچــه ی دلــم روییــد. صنــف 
یچــه تمــام کــردم و خوشــحال  دوازده را در مکتــب در
هســتم از این که به عنوان فارغ صنف دوازده شناخته 
می شــوم. من واقعــاً می ترســیدم از این کــه نمی توانم از 
مکتب فارغ شــوم. نمی دانســتم چه کنم. حال اول راه 
کتــر و یا خبرنگار شــوم. با  اســت. مــن تصمیم دارم دا
ایــن حــال، آیا کســی پیــدا می شــود مانند آقــای وهریز 
یچه را تأســیس کرد، دانشــگاه  کــه مکتب خانگــی در

خانگی تأسیس کند؟
چــرا طالبــان اجــازه نمی دهنــد دختــران تحصیل 
و پیشــرفت کننــد؟ مگــر مــا انســان نیســتیم؟ مگر ما 
یــم؟ یکــی جــواب مــرا  اســتعداد، عقــل و شــعور ندار
بایــد بدهــد. به کدام دلیل ما را از حقوق اساســی مان 
محــروم می ســازند؟ چرا از طرف خود بــرای ما تصمیم 
می گیرنــد؟ چــرا بایــد مــا اجــازه ی پیشــرفت نداشــته 
باشــیم؟ مــا جنــس ضعیف نیســتیم. مــا بــرده و فقط 
زنــان  را  طالبــان  گــر  ا نیســتیم.  دیگــران  خدمت گــزار 
باســواد و دانشــمند تربیــت می کردنــد، این طــور به بار 
! آن ها انســان های عادل و محترم  می آمدند؟ نه، هرگز
بــار می آمدنــد کــه بــه تمــام انســان ها اعــم  از زن و مرد 

ارزش قایل بودند.
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تمام کتاب هایش آن جا بودند، میان 
صفحات  آن ها تمام رویاها و علایقش 
پنهان بودند. فقط خدا می داند چقدر 

با آن ها خندیده و گریه کرده بود؛ 
چقدر دوستش داشته و چقدر با آن ها 

زندگی کرده بود. دفترچه هایش پر از 
خط خطی های عجیب و غریب بودند. 

عاشق نوشتن بود؛ چرندیات می نوشت، 
خط خطی می کرد. اص� این کار مرض اش 

شده بود. ورق های نقاشی، نامه های 
دوستانش، داستانک هایی که نوشته بود، 

همه آن جا بودند.
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م�ت هاست ن�ر���ه ام
خاطره، شاگرد صنف »آشنایی با ادبیات« مکتب دریچه از افغانستان

یده. آن هم  برگشــتیم به شــهر خود، برف ســنگینی بار
چه برف نحســی! در ماه حوت! آه که از زمســتان های 

« بیزارم. این »شهر
از پنجــره بــه بــرف بیــرون خیره می شــوم. می شــود 
گفــت بــرفِ زرد ـ شیشــه ی غبارگرفتــه خانــه ی جدیــد 
مــا بــرف را این طور نشــان می دهــد. در کلبه کوچکی 
بــا دروازه ی چوبــی قدیمــی و حویلی ای ســاده زندگی 
می کنیم. هوای ســرد از میان درزهــای پنجره وارد و به 
درون لباســم می خــزد و از آن جــا بــه قلبم می رســد. به 
گمانم قلبم منجمد شده است؛ چون دیر مدتی ست 

نگریسته ام.
برعکــس، به هر موضوعی قاه قــاه می خندم. بگذار 
بگویــم بعــد از آمــدن، بــه ایــن شــهر نگریســته ام. هنــوز 
خاطــرات آن روز بارانی و آمدن مــان از مزار با دنیایی از 

نــا امیــدی در ذهنــم تداعی 
می شــود. در کنار پدرم 

آرام نشســته بــودم و 
موترمان به ســمت 

گهان  مقصد در حرکت بود. ســرم روی شیشه بود که نا
به ایست بازرسی طالبان رسیدیم، عمیق به چالِ گونه، 
ســیاهی چشم و ابروان پیوســت طالب بچه نگاه کردم 
و بغضــم ترکید. در دل دشــنامش مــی دادم. ذره ذره ی 
وجــودم آب می شــد؛ این ها ســبب از بین رفتن نشــاط 
دوران جوانی ام هســتند؛ ســبب این بغض ســنگین یا 

حداقل وسیله ی حالات کنونی این ها هستند.
هشت سال قبل در چنین روز ابری و بارانی از این 
شــهر به ســوی مزار با دنیایی از ســرور و امید رهســپار 
شــدیم. قــرار بــود مــن امــروز دانشــجوی دانشــگاه بلخ 
باشــم. در این هشت سال، از جان و تن برای رسیدن 
ی های مداوم با  یاهایم مایه گذاشــتم ـ شب بیدار به رو
یاضیات یــا خواب های مرغی  فورمول هــای کیمیا و ر
در میان ســاعت های درسی مکتب. هرگاه خستگی 
می کــرد،  رخنــه  وجــودم  در 
بــه  و  بســته  را  چشــمانم 
ی  یــک عصــر بهــار
در محوطه ی سبز 

دانشــگاه می اندیشــیدم. به ســال ۱۴۰3، فکر می کردم 
شــیرین  چاشــنی  و  بــزرگ  دســتاوردهای  از  پــر  کــه 

موفقیت بود.
دیگــر  دســتی  در  و  کتاب هایــم  دســت  یــک  در 
دختــران  خــاص  اطــوار  و  ادا  بــا  قهــوه ام،  گیــلاس 
ک شــهر قــدم می زدم.  ی جاده هــای پا دانشــگاهی رو
 ، ولــی حــالا بعــد از همــه ی آن ســال های مشــقت بار
نگاه هایم سرد، بغضم بی انتها و دستانم خالی خالیِ 
اســت. تظاهــر بــه بی خیالی می کنم. بغــض در گلویم 
حبس می شــود. آخ که چقدر آزاردهنده است! گلویم 

به درد آمده است!
خاطراتم را در گوشــه ای دوردست رها کرده و سرم 
را می چرخانــم و آن ســوتر زنــی را می بینــم بــا صــورت 
هیــچ  اســت.  مــن  مــادر  او  آرام،  ظاهــر  و  اندوه گیــن 
یــش نمــی آورد، آهــی از نهــادش بلنــد نمی شــود  بــه رو
ولــی غصــه را در چشــمان گودرفتــه و بی خوابــش، در 
چروک هــای صورتش می شــود دید. مادرم دانشــجوی 
سمســتر دوازدهــم رشــته ی طــب معالجــوی در یکــی 
از دانشــگاه های مزار شــریف بود، یک قــدم مانده بود 
کتر شــدن، که نتوانســت به درســش ادامه دهد.  بــه دا
کنــارش، پــدرم با یک گیلاس چای ســرد با شــانه های 
آویزان و لاغرتر از هر زمانی جا خوش  کرده است. فراق 
ی همســر و خانه نشین شــدن دخترش  پســران، بیکار
ی شــانه های  او را درهم کوفته اســت؛ بار ســنگینی رو

اوست، واضح تر بگویم بار همه ی این خانواده...
در  گندم گــون،  یک انــدامِ  بار دخترکــی  خــودم؛ 
نوزدهمیــن بهار زندگی اش، که از چشــمان من خزانی 
بیــش نیســت، زودتــر از آرزوهایــش قد کشــیده و بلند 
یختــه، گیســوان  یاهایــم فــرو ر شــده اســت. ســقف رو
از قبــل، چشــمانم بی فروغ انــد. دردم  کوتاه تــر  بلنــدم 
بی انتهاســت هنــوز در خیــالات فراغــت از لیســه ام. 
گریســتم،  بــار  هــر  چــون  نگریســته ام.  مدت هاســت 
ی گریه می کند انگار عاشــق است. خدا  گفتند: »طور
می دانــد برای کــدام جرمش گریه می کند، آب و نانش 

کــه کافی می رســد...« چشــمانم را می بندم. ســرم را در 
میــان زانوانــم گذاشــته و آهنگــی از اســتاد ســاربان را 

می شنوم.
»ای ساربان، آهسته ران، آرام جانم می رود«.

یک بــاره خاطــرات دوران مکتبــم جــان می گیــرد. 
گرد صنف هشتم مکتب هستم. من، فیروزه، گیسو  شا
در کنار هم نشســته و در اوقات تفریح سفســطه گویی 
می کردیــم، فیــروزه ادای آدم های افســرده را در می آورد 
گــوش  دیوانــه  ســاربان  دیوانــه گکا  »اِی  می گفــت:  و 
می کننــد«. صــدای قهقه ی مــان تــا عــرش می رفــت و 
یــش غــم می خندیدیــم، بی خبــر از آن که  مســتانه بــر ر
یک شــب طولانی و تار بر زندگی ما ســایه می افکند و 

معلوم نیست دوباره چه زمانی کوچ خواهد کرد.
مرگ این جاست، زندگی این جاست و من این جا 
گزیــر بــه مقاومــت در جبهــه ی  ، شکســته و نا صبــور

نابرابر زندگی هستم.
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خاطراتم را در گوشه ای دوردست رها کرده 
و سرم را می چرخانم و آن سوتر زنی را 

می بینم با صورت اندوه گین و ظاهر آرام، 
او مادر من است. هی� به رویش نمی آورد، 

آهی از نهادش بلند نمی شود ولی غصه 
را در چشمان گودرفته و بی خوابش، در 

چروک های صورتش می شود دید. مادرم 
دانشجوی سمستر دوازدهم رشته ی طب 

معالجوی در یکی از دانشگاه های مزار 
شریف بود، یک قدم مانده بود به داکتر 

شدن، که نتوانست به درسش ادامه دهد. 
کنارش، پدرم با یک گیلاس چای سرد با 

شانه های آویزان و لاغرتر از هر زمانی جا 
خوش  کرده است. فراق پسران، بیکاری 

همسر و خانه نشین شدن دخترش او 
را درهم کوفته است؛ بار سنگینی روی 

شانه های اوست، واضح تر بگویم بار 
همه ی این خانواده...

می شــود. در کنار پدرم 
آرام نشســته بــودم و 

موترمان به ســمت 

بــه  و  بســته  را  چشــمانم 
ی  یــک عصــر بهــار
در محوطه ی سبز 
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مرگ پاول
نصرت‌یار نویان، شاگرد صنف »آشنایی با ادبیات« مکتب دریچه از کانادا

۱

ک ســپردیم. وقتــی او را در گور  او مُــرد. امــروز به خا
می‌گذاشــتیم، در دل گفتــم: »کاش مــرگ این‌قــدر 
زشــت و پایــان زندگــی آدمــی نمی‌بــود! کاش او از 
ایــن پیله به عالم دیگری بیــرون می‌آمد! کاش قبر 

با او مهربان باشد!«
نخســت‌وزیر و نظامی‌هــا بــه لــورا، تنهــا دختــر 
ی  پــاول، مرگ او را تســلیت گفتند و با احترام بازو
لورا را فشــردند که در این از دســت‌دادن، آن‌ها هم 
غمگین‌انــد. یــک لحظــه‌ بعــد، تنهــا ادوارد بود که 
ی لورا ایســتاده و او را در ســرمای خزان  بازو به بازو
به‌آغوشــش کشــیده بود و بــه لورا می‌گفــت که پدر 
در آرامــش خواهــد بــود، همان‌طــور کــه در صلــح 
یســت. لورا بــه قبر پدرش می‌نگریســت. دیگر در  ز
چشــمانش اشــک دیده نمی‌شــد، مثلی‌که پدرش 

حرف بزند و او به دقت گوش بدهد.
گورســتان  آن‌جــا  کــه  می‌شــدم  متوجــه  تــازه 
کنانش صلیــب  پرجمعیتی‌ســت کــه همــه‌ی ســا
دارنــد که نشــان می‌دهــد صاحبان صلیــب، عمر 

خود را در دولت خدمت کرده‌اند.

۲
صــدای خش‌خش برگ‌ها به صــدای غریج‌غریج 

بــرف تبدیل شــده بــود. اولیــن دیدار مــان را به یاد 
دروازه‌ی  پشــت  بــود،  یــده  بار یــاد  ز بــرف  آوردم؛ 
ورودی انباشــته از بــرف بود که با فشــار بــاد به هم 
فشــرده شده بود. ســنگینی برف دروازه را شکسته 
بــود. صبــح که خواســته بودم دانشــگاه بــروم، تازه 
متوجــه می‌شــدم که دیشــب توفان چه بلایی ســر 
خانه آورده است. منزل اول خانه دفن شده بود در 
یــده و بی‌وقفه  ی برف پر بــرف. راحــت از پنجره رو
کوشــیده بــودم تــا دروازه به‌طــور کامــل فرونریخته، 
برف را بروبم. همین‌قدر توانسته‌ بودم که دروازه‌ی 

نیــم‌دم ســرِ پاایســتاده را در دیــد قــرار بدهــم. 
عکس گرفته و برای صاحب خانه فرســتاده 

بودم. او نوشته بود که در اولین 
فرصــت می‌آید و دروازه 

را ترمیم می‌کند.
از  پــس  روز  همــان‌ 
چاشت آمد. هیچ‌وقت 
بودمــش.  ندیــده 
قــرارداد خانه را مســئول 
عقــد  او  بــا  پرونــده‌ام 
کــرده بود. کرایــه خانه را 
اول هر ماه به حســابش 
کلید خانه  یختــم.  می‌ر

پیش من بود. هرازگاهی پیام می‌گذاشــت و وقت 
می‌گرفت و کســی را می‌فرســتاد تا نگاهی به خانه 
کــه مشــکلی در بــرق و  بینــدازد و مطمئــن شــود 
سیستم گرمایشــی و نل‌ آب‌رسانی پیش نیامده یا 

خانه را از طرف نوروز نم نزده است.
کــه دروازه را  وقتــی گفتــه بــود خــودش می‌آیــد 
تعمیــر کنــد، تصــورم از او مرد پیری که به‌ســختی 
از راه‌پله‌هــا بــالا می‌آیــد، نبــود. وقتــی چشــمم بــه 
بوت‌هایش افتاده بود، فکر کرده بودم این اولین‌بار 
ی فــرش ســرخ گام برنمــی‌دارد. فکــر  اســت کــه رو
ی بلد اســت کــه خودش  کــرده بــودم حتمــا نجــار
کنــد.  ترمیــم  را  می‌خواهــد چهارچــوب شکســته 
وقتی وارد خانه شده بود، در دسترس‌ترین چوکی، 
ی آشپزخانه با احتیاط نشسته  پشت میز غذاخور
بــود. نــگاه ســنگینی بــه مــن انداختــه بــود، از آن 
نگاه‌هایی که پدربزرگ بعد ســال‌ها به‌تنها عکس 

جوانی‌اش می‌اندازد.
فقــط کــه دیــروز بــود کــه گفــت: »بــه نظــر اهل 
افغانستان می‌رسی...« و زود نگاهش را ازم دزدید. 
گفتم: »بله، اهل افغانستانم.« از جایش بلند شد، 
گــردن آویــزان  کــه از  ســوی در رفــت. عینکــش را 
بــود، به چشــمش کرد، چهارچوب جویده‌شــده‌ی 
ی نگریســت و بعد دســتی بر  دروازه را بــا کنجــکاو

آن کشید.
تــرک  می‌خواســت  را  خانــه  وقتــی 
کنــد، یــادم آمــد کــه او 
را به چایی یا قهوه‌ای 
نکــرده‌ام.  دعــوت 
گفتــم:  یــده  بریده‌بر
پیاله‌چایی  »حداقــل 
 » . . . ید شــید می‌نو
لب‌خنــد  و  چرخیــد 
ی  رو مهربانــی 
نشســت.  لب‌هایــش 

گویی از ســالیان دور خاطره‌ای یادش آمد. شــاید 
هم کســی در جای دیگری با همین شیوه به چای 

یا غذایی دعوتش کرده بود.
دور خورد و گفت: »چرا که نه، لطف می‌کنید.«
چــه  پرســید،  می‌نوشــیدیم،  چــای  کــه  دم  آن 
از  پلــو  اوزبیکــی  بی‌تأمــل  دارم.  دوســت  غذایــی 
دهنــم بیــرون آمــده بــود. بــا ســرش تأیید کــرده بود 
ی! ایــن غــذای مشــهور افغانســتان اســت.  کــه آر
انــگار  افغانســتان می‌گفتــم،  مــورد  هــر حرفــی در 

نگاه‌هایش می‌گفت که بله می‌دانم.

۳
آخر هفته‌ کســی را فرستاده بود که دروازه را تبدیل 
کنــد. تبدیلــش کــرد. پیشــاپیش خبــرم کــرده بود، 
کنــار  گل‌هــای زرد و چمن‌هــای ســبزِ  کــه  زمانــی 
ک بیــرون  پیاده‌روهــا و حیــاط خانه‌هــا ســر از خــا
کــه مناطــق روســتایی شــهر  آوردنــد، آمــاده باشــم 
ســنت‌جانز را بگردیــم. لابــد منظور یــک گردش به 

اه
وت

ن ک
ستا

دا
  📖

نخست‌وزیر و نظامی‌ها به لورا، تنها 
دختر پاول، مرگ او را تسلیت گفتند و با 
احترام بازوی لورا را فشردند که در این از 
دست‌دادن، آن‌ها هم غمگین‌اند. یک 

لحظه‌ بعد، تنها ادوارد بود که بازو به 
بازوی لورا ایستاده و او را در سرمای خزان 

به‌آغوشش کشیده بود و به لورا می‌گفت 
که پدر در آرامش خواهد بود، همان‌طور 

که در صلح زیست. لورا به قبر پدرش 
می‌نگریست. دیگر در چشمانش اشک 

دیده نمی‌شد، مثلی‌که پدرش حرف بزند و 
او به دقت گوش بدهد.
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دوردست‌ها بود.
ســاعت‌ها در جاده‌ی مارپیچ رانندگی کردیم 
یســمانی آبی  تــا از میــان جنگلی‌که آســمان را به ر
تبدیــل کرده بود، گذشــتیم. کلبه‌های چوبی کنار 
اقیانوس اتلانتیک شمالی را پشت سر گذاشتیم؛ 
کارگردان‌هــا  کــه آوازخوان‌هــا می‌خواننــد و  آن‌جــا 
فیلم‌های‌شــان را می‌ســازند. خانه‌های جنگلی را 
یســت‌ها شــبِ چندهــزار دالر اجاره  دیدیــم که تور
می‌کننــد تــا از انترنت و برق و امکانات مدرن دور 

باشند.
در منطقــه‌ای پیــاده شــدیم کــه پرنده‌هــا از مــا 
فرار نمی‌کردند. گربه‌ها بلد نبودند که موش شــکار 
بــا  ی نمی‌بردنــد،  گــر پیــاده‌رو کننــد. ســگ‌ها را ا
صاحبــان خــود قهــر می‌کردند. دو تا جــوان پس‌ از 
ی، در ساحل رو به خورشید خوابیده بودند  آب‌باز

و جــز نگاه‌هــای گرســنه‌ی من کســی مزاحم‌شــان 
نبودند.

وقتــی  رفتیــم.  محلــی  رســتورانت  یــک  در 
ســفارش  کــه  می‌آمــد  نزدیک‌مــان  پیش‌خدمــت 
بگیــرد، پــاول گفــت که دوســت من این‌جــا قروتی 
ی خندید که انــگار تن نحیفش  نــدارد و بعــد طور
ذره‌ای هم از شــش ســاعت رانندگی خسته نشده 

است.

۴
یک هفته بعد، لورا بســته‌ای پســت کرد. دو قطعه 
عکــس بود که در یکی از آن‌هــا، پاول پیش بودای 
بامیــان ایســتاده‌ بود. بودای پشــت ســر پــاول هنوز 
تخریب‌ نشــده، ســالم و تنومند و با وقار مثل خود 
، پیرزنی را نشــان  پــاول ایســتاده بــود. عکس دیگــر
کــه چاشــت‌گاهی زیــر ســایه‌بانی آتــش  می‌دهــد 
ی آن بار کرده اســت.  افروختــه و دیگ ســیاهی رو
شعله‌های ســرخ آتش از کناره‌های دیگدان سیاه 
زبانه می‌کشــید و شــباهت عجیبی بــا رنگ چادر 

پیرزن دارد.
لورا نوشــته بــود که پدرش عاشــق مردمــی بوده 
کــه در مغاره‌های بامیان زندگــی می‌کرده‌اند. پاول 
در کتابچه‌ی خاطراتش نوشــته اســت: آنان شبی 
ی را بــه دیــدن  او را مهمــان می‌کننــد و فردایــش و
پــاول و  بــوده،  کــوه عــروس می‌برنــد. چاشــت روز 
همراهانش از دره‌ی فولادی می‌گذشــته که متوجه 
زن ســال‌خورده‌ای می‌شوند. زن گاو می‌دوشیده، 
این‌هــا بــه شــوخی می‌گوینــد کــه دل‌شــان قورتــی 
می‌کشــد. زن با خوشرویی از آن‌ها دعوت‌ می‌کند 

و برای‌شان قروتی خوش‌طعمی می‌‌پزد.

لورا نوشته بود که پدرش عاشق مردمی 
بوده که در مغاره‌های بامیان زندگی 

می‌کرده‌اند. پاول در کتابچه‌ی خاطراتش 
نوشته است: آنان شبی او را مهمان 

می‌کنند و فردایش وی را به دیدن کوه 
عروس می‌برند. چاشت روز بوده، پاول و 

همراهانش از دره‌ی فولادی می‌گذشته که 
متوجه زن سال‌خورده‌ای می‌شوند. زن گاو 
می‌دوشیده، این‌ها به شوخی می‌گویند که 

دل‌شان قورتی می‌کشد. زن با خوشرویی 
از آن‌ها دعوت‌ می‌کند و برای‌شان قروتی 

خوش‌طعمی می‌‌پزد.

نمی‌خواهم شنا را 
فراموش کنم

مروارید، شاگرد صنف »آشنایی با ادبیات« مکتب دریچه از افغانستان

ایــن روزهــا بیشــتر با خــودم اســتم. از خودم می‌پرســم 
و بــه خودم پاســخ می‌دهــم. گاهی هم اصلاً پاســخی 
ندارم و خاموشــانه به گوشــه‌ای نگاه می‌کنم. در میان 
ایــن همــه مبــارزه بــرای ذره ذره از آنچــه می‌خواســتم، 
کجاآباد  می‌خواهم بدانم کجا استم؟ در کجای این نا
ی وجود  ی ندارم، هیچ معیــار قــرار دارم؟ هیــچ معیــار
ی آن درک کنم که در کجا استم،  ندارد که بتوانم از رو

چه کرده‌ام و باید چه کنم.
گیج شده‌ام، به نقطه‌ای رسیده‌ام که بدون این‌که 
هــر  از  بی‌اعتنــا  کجاســت،  مقصــود  ســرمنزل  بدانــم‌ 
راهــی جلــو حرکت می‌‌کنم. شــاید هم اصلاً ســرمنزلی 
وجــود نــدارد‌. فکــر می‌کنــم در ایــن ســه ســال اخیــر 
یکــی از عجیب‌تریــن زندگی‌های ممکن را داشــته‌ام. 
این ســه ســال مثل یــک منجلاب بــوده که مــن در آن 
گیــر افتــاده‌ام، اما در منجلاب هم دســت و پــا زدن را 
فراموش نکرده‌ام. مثل این‌که نمی‌خواهم شــنا را از یاد 
ی این منجــاب به آب زلالی  ببــرم؛ چــون می‌دانم روز
گر  تبدیل خواهد شــد که خود را در آن بســپارم، فقط ا

شنا را فراموش نکرده باشم.
در منجــاب بــودن، خــوابِ آب زلال دیــدن و بــه 
تنهایی جلو رفتن به امید رسیدن به آن آب، دیوانگی 
اســت، یــا شــاید عاقلانه‌تریــن کار ممکــن‌. نمی‌دانم، 
مثــل بســیار ســوال‌های دیگــری کــه از خود می‌پرســم 
و بــه »نمی‌دانــم« می‌انجامنــد، بــاز هــم نمی‌دانــم. اما 
گــر نتیجــه‌ی جلــو رفتــن در این منجــاب، آب زلال  ا

نــه و فقــط جدایــی از دیگــران باشــد، آن‌گاه در همان 
، تنها و جدا خواهم  نقطه‌ی آخر منجلاب چون نیلوفر
رفت؛ هر چند دشــوار اســت و هر چند ناامیدکننده. 
امیدوارکننده برای آنانی خواهد بود که بعد از ما در آن 
سال‌های دور بخواهند از این منجلاب بیرون شوند.
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نوروز 
فرنگیس جویا، شاگرد صنف آنلاین فارسی مکتب »دریچه« از هندوستان

نــوروز اولین روز بهار و ســال نو خورشــیدی اســت که 
ی نو و حس و حال نو شدن را به همراه دارد  نوید آغاز
و هر ساله در سراسر جهان توسط میلیون‌ها نفر جشن 
گرفته می‌شود. خاستگاه نوروز را می‌توان به 3000 سال 
پیش در دین زرتشتی در ایران قدیم جست‌وجو کرد. 
یشــه در فرهنــگ ایرانــی دارد، تجلیل از آن  نــوروز که ر
کنون در سراســر جهان گســترش یافته اســت. اقوام و  ا
ی از کشــورهای جهان آن  مذاهب مختلف در بســیار

گون جشن می‌گیرند. را به صورت گونا
در افغانســتان مــردم یــک ماه یا بیســت روز قبل از 
، آمادگی‌هــای لازم را بــرای نــوروز می‌گیرنــد و  ســال نــو
ی خانه‌ها، شســتن وســایل خانه  ایــن کار را با تمیزکار
از قبیــل فرش‌هــا، پرده‌هــا و کمپل‌ها شــروع می‌کنند؛ 
لبــاس نو می‌دوزند، گنــدم و عدس خیس می‌کنند تا 
سبزه‌ی عید را آماده کنند، هفت‌میوه تهیه می‌کنند و 

به این ترتیب به استقبال نوروز می‌روند.
ســفره‌ی  خانه‌های‌شــان  در  مــردم  نــوروز  در 
برگرفتــه  هفت‌ســین  کــه  می‌کننــد  پهــن  هفت‌ســین 
شــده از هفــت چیــز نمادیــن اســت کــه اسم‌شــان بــا 
حرف »س« شــروع می‌شــود: ســبزه کــه نمــاد تجدید و 
تولد دوباره اســت؛ سمنک، نشــان دهنده‌ی شیرینی 
زندگی اســت؛ ســنجد، نشــان‌دهنده عشق و محبت 
ی‌ها و چالش‌هــای  اســت؛ ســرکه، نمــادی از دشــوار
زندگــی اســت و پذیرفتــن آن‌هــا هــر چقــدر هــم که در 
ابتــدا ســخت بــه نظر برســند؛ ســیب، نویــد زیبایی و 
، محافظی در  ســامتی بــرای ســال آینده اســت. ســیر

ی‌هــای غیبــی اســت کــه از آن بــه عنــوان  برابــر بیمار
نعمتــی یاد شــده اســت؛ و سُــماق به معنــای تغییر از 
یکی به روشنایی است. در برخی از کشورها، سکه  تار
را نیز در ســفره‌ی هفت‌سین می‌گذارند که نماد ثروت 
و افزایــش مــال و دارایــی اســت و همچنــان در کنــار 
آن، ســفره را بــا قرآن، آیینه، هفت‌میوه و شــیرینی‌های 
می‌ســازند.  زیباتــر  خانگــی  کلچه‌هــای  و  رنگارنــگ 
بایــد گفــت کــه هفت‌میــوه ترکیبــی از میوه‌هــای چون 
هســته‌اش(،  بــا  خشک‌شــده  غولینگ)زردآلــوی 
شــده،  پوســت‌گرفته  بــادام  ســیاه(،  و  کشمش)ســبز 
، پســته، کاجــو و ســنجد اســت کــه حدوداً  چهارمغــز
دو شــب قبل از نوروز به صورت خاص خیس و تهیه 

می‌شود.
علاقــه  و  عشــق  بــا  مــردم  خــاص،  روز  ایــن  در 
هفت‌میــوه‌ی تهیــه شــده را با دوســتان و همســایگان 

خود تقسیم می‌کنند.
در نــوروز مــردم بــه خانــه‌ی اقــوام و خویشــاوندان، 
همســایگان و دوســتان خــود ســر می‌زننــد؛ بــه دیــدار 
بــزرگان فامیــل و احوال‌پرســی مریضــان و دلجویی به 
خانه‌هــای عــزاداران می‌روند. پســران جوانی کــه نامزد 
دارنــد به همــراه هدایایــی از قبل تهیه شــده)هدایا در 
هــر ولایــت و ولســوالی و نظر به تــوان مالــی خانواده‌ها 
متفاوت‌انــد( جهــت عیــد مبارکی به خانه خسرشــان 

می‌روند.
در ولایات مختلف مردم با مراسم و سرگرمی‌های 
مختلــف نــوروز را گرامــی می‌دارنــد، مثــا در ولایــات 
شــمال و بعضــی از مناطق مرکزی، مــردان و نوجوانان 
مســابقات بزکشــی و نیزه‌زنــی دارنــد. زنــان و مــردان و 
، لباس نو می‌پوشند و به  کودکان به مناســبت سال نو
ی که در منطقه‌شان است می‌روند و به  یارت مشهور ز
خاطر داشــتن یک ســال خوب و پر برکت و به دور از 
امــراض و جنگ، گاو و گوســفند قربانــی می‌کنند. در 
، زنانِ قریه گرد هم می‌آیند  مناطق مرکزی، در روز نوروز
و حلــوای ســرخ و چلپک می‌پزند و بــه همراه کودکان 

و مــردان بــر مــزار گذشتگان‌شــان می‌رونــد و بــه خاطر 
شادی روح‌شان، حلوا نذر می‌کنند و قرآن می‌خوانند.
در مناطق شــمالی، مخصوصاً اقوام تاجیک‌مان، 
در نــوروز ســمنک می‌پزند. ســمنک از جوانه‌ی گندم 
تهیــه می‌شــود، شــیرین و مــزه‌دار اســت. ســمنک در 
تاجیکستان به سملک معروف است. سمنک توسط 
زنان و دختران جوان پخته می‌شــود که مراسم طولانی 
و ســرگرم‌کننده‌ای دارد. دختــران جوان بــا ترانه‌خوانی 
و دوبیتی‌خوانــی و دایــره زدن بــا ســال گذشــته وداع 
کنده از شــادی  می‌کنند و با لبان خندان و دل‌های آ

به استقبال بهار می‌روند.
در کشــور همســایه‌مان ایران، نوروز یک تعطیلات 
ســیزده‌روزه اســت که معمولاً با نظافــت محیط، دیدار 
بــا خانواده‌هــا، مهمانی‌هــا، رقــص و موســیقی شــروع 
از  قدردانــی  بــرای  ، خانواده‌هــا  آخــر روز  در  می‌شــود. 
طبیعت به پیک‌نیک معروف به ســیزده به‌در می‌روند 

له
قا

 م
📖

در نوروز مردم در خانه‌های‌شان سفره‌ی 
هفت‌سین پهن می‌کنند که هفت‌سین 

برگرفته شده از هفت چیز نمادین است 
که اسم‌شان با حرف »س« شروع می‌شود: 

سبزه که نماد تجدید و تولد دوباره است؛ 
سمنک، نشان دهنده‌ی شیرینی زندگی 

است؛ سنجد، نشان‌دهنده عشق و محبت 
است؛ سرکه، نمادی از دشواری‌ها و 

چالش‌های زندگی است و پذیرفتن آن‌ها 
هر چقدر هم که در ابتدا سخت به نظر 

برسند؛ سیب، نوید زی�بایی و سلامتی برای 
، محافظی در برابر  سال آینده است. سیر

بیماری‌های غیبی است که از آن به عنوان 
نعمتی یاد شده است؛ و سُماق به معنای 

تغییر از تاریکی به روشنایی است. 
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و ایــن تعطیــلات را بــا فعالیت هــای بیــرون از خانه با 
خانــواده و دوســتان بــه پایان می رســانند. یک ســنت 
ی یاد می شود  دیگر نیز است که به نام چهارشنبه سور
و معمــولاً پیــش از نــوروز به جــا آورده می شــود. در آن، 
، نمــادی از گذار  ی آتــش می پرند. ایــن کار مــردم از رو
یکی به روشــنایی اســت و تمام اتفاقات بد را در  از تار
یدادهای جدید و  گذشــته رها می کنند و به ســمت رو

بهتر می روند.
بــه همیــن ترتیــب، در آذربایجان نیز ســنت پریدن 
از روی آتش بســیار مهم اســت. اما مردم مراســم طلب 
خیــر و برکــت از بســتگان مســن خــود را نیــز دارنــد. در 

کشــورهای آســیای مرکــزی ماننــد ازبکســتان، مــردم بــا 
رقص و موســیقی ســنتی نــوروز را جشــن می گیرنــد. در 
، زمانی مناســب برای طبخ و لذت بردن از  ترکیه، نوروز
غذاهای ســنتی اســت. از ابزار موســیقی سنتی مانند: 

، دمبوره و تار در جشن ها استفاده می شود. دف، سنتور
یداد بســیار مهم برای مردم در جوامع  نوروز یک رو
یــرا اغلــب بــه عنــوان راهــی بــرای  دیاســپورا اســت؛ ز
حفــظ هویت فرهنگی و انتقال آن به نســل های آینده 
کنون، نسل های جوان، این سنت  اســتفاده می شود. ا
یدادهایی که در رسانه های  را از طریق هشتگ ها و رو
ک گذاشــته می شــوند، زنــده نگه  اجتماعــی بــه اشــترا

می دارند و جشن را با عصر مدرن تطبیق می دهند.
ماننــد  دیگــری  کشــورهای  در  نــوروز  گفــت  بایــد 
کستان، ترکیه،  تاجیکســتان، قرقیزستان، قزاقستان، پا
... نیــز جشــن گرفتــه می شــود. چنانچه  ترکمنســتان و
یشــه های عمیقی در دین زرتشــتی  کــه گفتیم، نوروز ر
کــه هنــوز میلیون هــا نفــر در  کهــن  ایــران  آییــن  دارد؛ 
سراسر جهان آن را اجرا می کنند. به گزارش شاهنامه، 
اعتــدال  روز  جهــان،  پادشــاه  چهارمیــن  جمشــید، 
ی را به عنوان روز جشن و آغاز سال جدید اعلام  بهار
ی ایران، این جشــن به  کرد. با شــروع گســترش امپراتور
ســایر نقاط جهان مانند: آســیای مرکزی، قفقاز و حتا 
شبه قاره ی هند گسترش یافت و منجر به تغییراتی در 
ی نوروز در کشورهای مختلف گردید. با  نحوه ی برگزار
این حال، ســنت های اصلی تجدید، شادی و اتحادِ 

دوباره هنوز وجود دارد.
، زمانی  یخ معاصر یکــی از مهم ترین رویدادهای تار
رخ داد کــه ســازمان ملــل متحــد بــا درک اهمیــت ایــن 
روزِ باشــکوه، روز ۲۱ مــارچ را به عنــوان روز جهانــی نوروز 
، نوروز در برخی از بزرگ ترین  اعلام کرد. در حال حاضر
شــهرهای جهان جشن گرفته می شــود. به عنوان مثال، 
هــر ســاله در نیویــورک رویدادهای بزرگ نــوروزی همراه 
با نمایش غذاهای متنــوع در غرفه های جداگانه برگزار 
می شود. در واقع آن ها این فرهنگ را از طریق غذاهای 
متنــوع بــه نمایــش می گذارنــد و نمایشــگاه های بــزرگ 

دیگر نیز در این روز برنامه ریزی می شود.
، درباره ی غذا و آیین هاست،  نوروز نه تنها یک روز

ی اســت که خانواده ها و دوســتان را دور هم  بلکه روز
جمــع می کنــد و بــا گرمــای خنــده و ایجــاد خاطرات 
جدیــد، فضــای صمیمیــت و اتحــاد را در بین شــان 

تقویت می نماید.
یشــه ی عمیقــی در طبیعت دارد و روز دومِ  نوروز ر
ی  نوروز در تقویم افغانســتان به نام روز دهقان نام گذار
شــده اســت و مــردم در ایــن روز درخــت می کارنــد و 
همــان طــور کــه قبلاً ذکر شــد، ســبزه را به عنــوان نماد 
ی می دانند. نوروز گواهــی زنده بر قدرت  آغــاز و بــارور
مانــدگار نــو شــدن، بــرای زمیــن و بشــریت اســت و به 
مــا می آمــوزد کــه مهم نیســت که ســال گذشــته چقدر 
ســخت بــوده اســت، مهم این اســت کــه بهــارِ آینده، 
شــروعی تــازه و زمانــی برای بهبــودی، رشــد و اتحاد با 
یشــه در  عزیــزان اســت. ایــن جشــن زیبــا کــه عمیقــاً ر
یــخ و طبیعت دارد، همچنان به الهام بخشــیدن و  تار
ارتباط مردم در سراسر جهان ادامه می دهد و شکاف 

بین فرهنگ ها و نسل ها را پر می کند.

نوروز ریشه ی عمیقی در طبیعت دارد و 
روز دومِ نوروز در تقویم افغانستان به نام 

روز دهقان نام گذاری شده است و مردم 
در این روز درخت می کارند و همان طور 

که قب� ذکر شد، سبزه را به عنوان نماد 
آ�ز و باروری می دانند. نوروز گواهی زنده 

بر قدرت ماندگار نو شدن، برای زمین و 
بشریت است و به ما می آموزد که مهم 

نیست که سال گذشته چقدر سخت 
بوده است، مهم این است که بهارِ آینده، 
شروعی تازه و زمانی برای بهبودی، رشد و 

اتحاد با عزیزان است. 

نوروز یک رویداد بسیار مهم برای مردم در 
جوامع دیاس�ورا است؛ زیرا اغلب به عنوان 
راهی برای حفظ هویت فرهنگی و انتقال 

آن به نسل های آینده استفاده می شود. 
اکنون، نسل های جوان، این سنت را از 

طریق هشتگ ها و رویدادهایی که در 
رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 

می شوند، زنده نگه می دارند و جشن را با 
عصر مدرن تطبیق می دهند.
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